
 )١(روشنفكران دينى و مدرنيزاسيون فقه

 مسعود امامى 

 
 : چكيده

سلسله مقالات حاضر با هدف ارائه گزارشى تفصيلى، جامع و مستند از شبهات و 
انتقاداتى تدوين يافته آه در دو دهه اخير ـ عمدتاً از سوى محافل روشنفكرى دينى ـ متوجّه  فقه 

شناسى اين طيف از روشنفكران، براى   از آراء فقهو انديشه فقهى شده است، تا تصويرى گويا 
شناسى فقه، گامى  فقه پژوهان عرضه شود و در حدّ توان، در زمينه سازى فرآيند آسيب

ها، خوددارى شده و تنها به اين  در اين مرحله، از نقد و تحليل دقيق اين انديشه. برداشته شود
شنفكران ـ در نگاهى آلان و فارغ از نكته اآتفا شده است آه جنبش فكرى اين گروه از رو

. داورى پيرامون صحت و سقم آن ـ با انديشه مدرنيته در جهان امروز، هماهنگ و همسوست
از . در حالى آه به اعتقاد اين روشنفكران، بنيان انديشه مدرن با انديشه دينى، سازگار نيست

ويى، تعلّق خاطرى به اين رو، جريان فكرى اين گروه از روشنفكران در ايران آه از س
آيند،  باورهاى دينى دارند و از سوى ديگر، از پيش قراولان پروژه مدرنيزاسيون به شمار مى

 .پيوسته گرفتار تناقضات فكرى و عملى بوده است

 
 پيشگفتار

همانند دو مفهوم آليدى به » روشنفكرى«و » فقه«از آنجا آه در اين نوشتار، دو مقوله 
 : ابتدا به تبيين اجمالى هريك از اين دو، پرداخته شودآار رفته، لازم است،

 
  ـ فقه١

دانش آموختگان و . ترين بخش از علوم اسلامى است  ترين و گسترده  دانش فقه، غنى
هاى علوم و معارف اسلامى، بيشتر به   هاى علميه، از ميان همه شاخه دانش پژوهان حوزه

 .مارندگ تحصيل، تدريس و تحقيق پيرامون فقه، همّت مى

بخشى از اين توجه و عنايت، برخاسته از رويكرد گسترده قرآن و سنّت به احكام شرعى 
 و هزاران روايت از پيشوايان ١وجود بيش از پانصد آيه در قرآن آريم . و تكاليف الهى است

از . در باره مقررات و احكام شرعى، نشانگر اهميّت آن در نزد شارع مقدس است) ع(معصوم
ايد پيدايش اين دانش را با نزول وحى، هم زمان دانست، و سير تكاملى آن را از اين رو، ب

 .گيرى نمود  تاآنون، پى) ص(عصر پيامبر

مسلمانان، در آنار فقه به تأسيس و پرورش دانش اصول فقه پرداختند، تا ابزارى آارآمد 
اً در اى آه امروزه علم اصول ـ خصوص به گونه; درجهت استنباط احكام شرعى باشد

 .رود هاى اسلامى به شمار مى ترين دانش هاى علميه شيعه ـ يكى از دقيق  حوزه

                                                 
نظرات گوناگونى پيرامون تعداد آيات الاحكام وجود دارد آه در برخى از آنها، تعداد اين آيات به بيش از . ١

 .ولى ديدگاه مشهور، به پانصد آيه اشاره دارد. هزار آيه گزارش شده است



باشند ولى رشد   علوم ديگرى چون رجال و درايه نيز، اگر چه فقط در خدمت فقه نمى
 .خود را مرهون خدمت گزارى به دانش فقه و توجه فقيهان به اين علوم هستند

هاى استنباط  م و مقررات شرعى، مبانى و شيوهپس، دانش فقه به معناى اعم، شامل احكا
) علم رجال و درايه(هاى اثبات تاريخى آنها و نيز روش) علم اصول(احكام از منابع معتبر

تر است، و برخى از مبانى و پيش   اما رويكرد ما در اين نوشتار، از اين هم گسترده. باشد  مى
. گيرد  با اين دانش مرتبطند، در بر مىهاى آلامى و مباحث علوم انسانى را آه مستقيماً فرض

به عبارتى، هر بحث علمى آه از نظر روشنفكران آشورمان با فقه و تكاليف شرعى ارتباط 
 .پيدا آند، در اين تحقيق، به آن پرداخته خواهد شد

 
  ـ روشنفكرى٢

هاى اسلامى و بلكه شرقى، معلول ارتباط و تأثير تمدن  پديده روشنفكرى در سرزمين
ها، همه فرهيختگان  پيش از شكوفايى اين تمدّن و تأثير آن برساير تمدّن. د غرب استجدي

گرفتند، ولى پس از آن، طيف  جامعه در رديف عالمان و دانشمندان و گاهى مُصلحان جاى مى
روشنفكرى به آرامى شكل گرفت و پيوسته رشد و توسعه يافت و رقيبى براى ساير انديشمندان 

 .و فرزانگان گشت

هاى شرقى با همه شباهت هايى آه به خاستگاه  رسالت و نقش روشنفكران در سرزمين
 در غرب، از ٢پديده روشنفكرى . هاى بنيادين است  روشنفكرى در غرب دارد، داراى تفاوت

                                                 
١.Intellectual 

و پس از آن در سراسر .  به آار رفت١٨٦٠ر سرزمين روسيه در دهه اين واژه فرانسوى اوّلين بار د

نگاه » Intellect«شود آه با تكيه بر خرد  امروزه اين واژه برانديشمندانى اطلاق مى. اروپا گسترش پيدا آرد

 آشورى، داريوش، دانشنامه سياسى، انتشارات مرواريد، چاپ هشتم، تهران. نقادانه به هنجارهاى جامعه دارند

، ١٣٦٩فرهنگ انديشه نو،  نشر مازيار، چاپ اوّل، تهران ) ويراستار(پاشايى، ع. ١٧٨، ص ١٣٨١

 .٤٤٠ص

گيرد آه در اين صورت ـ از جهاتى ـ  قرار مى» Enlightened«گاهى نيز روشنفكر معادل واژه 

هم ميلادى ـ در قرن هفدهم و هيجد» Enlightenment«آند و به عصر روشنگرى  معناى محدودترى پيدا مى

بارزترين . شود آه متفكرانى همچون ولتر، روسو و منتسكيو در صدر آن قراردارند ـ در اروپا مربوط مى

ها تكيه آردن بر علوم تجربى، اصالت دادن به عقل بشرى، ترويج ليبراليسم و سكولاريسم،  هاى آن نشانه

مبانى فكرى . سامح وتساهل بوده استهاى قرون وسطى، تساوى حقوق و ت مخالفت با اقتدار آليسا و ارزش

اين گروه از انديشمندان، مدرنيته را به آمال رساند و تمدن غرب را در قرون بعدى، هويت و جهت 

شايان مهر، عليرضا، دائرة المعارف تطبيقى علوم اجتماعى، انتشارات آيهان، چاپ اوّل، تهران .(بخشيد

به نظر ). ٢٩٩ملكيان، سنت و سكولاريزم، ص ; ٢٧٣رازدانى و روشنفكرى، ص. ٣٠١، ص١، ج١٣٧٧

نگارنده ـ چنان آه خواهد آمد ـ تعريف روشنفكرى در شرق و يا حداقل در ايران، با هيچ يك از اين دو 

اصطلاح فرنگى، مترادف نيست و واژه روشنفكرى در فرهنگ عمومى اين آشور، معنا و مفهومى ديگر 

 .دارد



از سوى ديگر، به سبب . يك سو مولود جهان تجدّد و از مهمترين ثمرات عصر مدرن است
اين تعامل . رود زى دراين تمدّن، آفريننده آن نيزبه شمار مىپردا  نقش رهبرى فكرى و نظريه

خورد، باعث   هاى روانى و اجتماعى به چشم مى دوسويه آه مشابه آن در برخى از پديده
 .ارتباط محكم ميان اين دو پديده شده است

هاى گوناگون، پيرامون   روشنفكران غربى با ابتكار و نو آورى در طرح تئورى
لف يك تمدن بزرگ و نيز نقد و ارزيابى عقلانى نظريات يكديگر، راه پيشبرد هاى مخت مؤلّفه

و از اين رو، رهبرى فكرى اين تمدن . دهند  تمدن خود را به سوى آينده، مورد آاوش قرار مى
اما روشنفكران شرقى، قبل از هر چيز، خود را در مقابل تجربيات و . را بر عهده دارند

بينند و به طور طبيعى پيش از آن آه خود را به توسعه  مىدستاوردهاى تمدن بزرگ غرب 
درون زاى فرهنگ و تمدن بومى ملزم بدانند، ترجمه تمدن غرب و احياناً نقد و ارزيابى آن را 

 .آنند  رسالت خويش تلقى مى

زيرا بهره . تواند براى روشنفكران شرقى، عيب به شمار رود اين ويژگى، به تنهايى نمى
هاى متمادى، مورد نقد و آزمون علمى و   ت و استفاده از نظرياتى آه سالمندى از تجربيا

در طول چندين قرن، جهان غرب با طى فراز و . عملى قرار گرفته، از نظر عقل پسنديده است
هاى گوناگون، از قالب تمدن و فرهنگ سنتى خويش، خارج گرديده و تمدن جديدى را   نشيب

اين تجربه گران بها، . اى مبهم درحرآت است ه سوى آيندهپايه ريزى نموده است، و همچنان ب
براى همه انديشمندانى آه دغدغه آمال و بهروزى جامعه خويش را دارند، ميراثى ارزشمند به 

آغاز شده » ترجمه مدرنيسم«به هر حال، جريان روشنفكرى در شرق، با رسالت . آيد شمار مى
مذموم است آه از نقد و ارزيابى عقلانى، مصون اين ترجمه، زمانى . و به آن گره خورده است

 .هاى فرهنگ دينى و بومى در آن، به فراموشى سپرده شود  يا ويژگى; بماند

اما با ورود ; سنت گرايان نيز گرچه در جنبش مدرنيزاسيون، نقش فعالى ندارند
اى   ارههاى گوناگون زندگى فردى و اجتماعى آنان، چ هاى مدرنيسم در عرصه ناخواسته پديده

 .جز شناخت و ارزيابى آن براى ايشان وجود ندارد

هاى شرقى و يا  در سرزمين) به مفهوم اعم آن(گويا مهمترين مقوّم شخصيت روشنفكرى
گيرى بومى ـ مثبت يا منفى ـ در قبال آن به   حداقل در ايران، شناخت دنياى جديد و موضع

ى از انديشمندان، تحت اين مفهوم اعم، ا از اين رو، طيف گسترده. منظور آاميابى جامعه است
سيد حسين « غرب آشنايى همچون ٣» سنت گرايان«طيفى آه در يك سوى آن . گيرند جاى مى
 جاى دارند، و در سوى ديگر آن، ٥»سيد احمد فرديد« و يا غرب ستيزانى مانند ٤»نصر

ميان . اند  گرفتههاى امروزين او جاى  و نسخه» ميرزا ملكم خان«شيفتگان تمدن غربى همانند 

                                                 
١.Traditionalists. 

اسلام، : از جمله. هاى سيد حسين نصر پيرامون تمدن غرب  به آثار وى مراجعه شود ى با انديشهبراى آشناي.٤
 .١٣٨٣و تنگناهاى انسان متجدد، ترجمه انشاء االله رحمتى، نشر سهروردى، چاپ اوّل، تهران 

ويت ه. هاشمى، محمد منصور: هاى سيد احمد فرديد مراجعه شود به براى آشنايى با سرگذشت و انديشه.٥
 .١٣٨٣انديشان و ميراث فكرى احمد فرديد، انتشارات آوير، چاپ اوّل، تهران 



توان يافت آه با نوعى از وابستگى فكرى به دنياى   اين دو گروه، روشنفكران گوناگونى را مى
 .قديم و جديد، به انجام رسالت روشنفكرى خويش مشغولند

ها و تفسيرهاى گوناگون از روشنفكرى به مفهوم  نگارنده ضمن آگاهى از برخى تعريف
 خويش اصرار دارد و بر اين باور است آه الگو بردارى از غربى يا شرقى آن، بر تعريف اعم

تعاريف روشنفكرى در غرب و سرايت ـ بدون تصرف ـ آن به جريان روشنفكرى در شرق، به 
اى فرار از واقعيت و جعل اصطلاح است هر چند آه براى گزينش مفهومى اخصّ، جهت   گونه

درهر . ايده آل، منعى وجود نداردها و خصوصيات روشنفكرى   روشنفكرى و يا تعيين ويژگى
صورت، اين گونه اختلافات، تا وقتى آه در محدوده استعمال الفاظ باشد، فايده مهم علمى 

 .ندارد

 
  ـ روشنفكرى دينى٣

در ميان روشنفكران شرق، و بالاخصّ جهان اسلام، راهى دشوار و » روشنفكران دينى«
خاطر وابستگى به دين ـ آه مهمترين ميراث آنان از سويى به . رسالتى سنگين برعهده دارند

دانند و از سوى  زنده جهان گذشته در عصر حاضر است ـ خود را متعلق به جهان گذشته مى
ديگر، ضمن شناخت و آگاهى از دنياى جديد و ورود قهرى اين مهمان ناخوانده به سرزمينهاى 

در اين ميان، گروهى با . بنديا شرقى و اسلامى، خود را در مرز ميان جهان قديم و جديد مى
سنت و تجدّد و دين و علم، به نظريه ; ثابت و متغيّر ; هدف آشتى دادن بين گذشته و حال

اند و از ميان آنها جمعى با استفاده از تجربه تحولات حيات دينى در غرب، به  پردازى پرداخته
در صدد تئوريزه آردن آن و ; اند الگوگيرى بى آم و آاست و يا با دخل و تصرف، اقدام نموده

گروهى ديگر نيز، ادعا دارند آه مبانى نظرى تمدن غرب با زير . براى دنياى شرق هستند
ها   هاى انديشه دينى متضاد است و آشتى ميان اين دو را در مبانى و زير ساخت  ساخت

 .شمارند  نامعقول و بلكه ناممكن مى

كه در ساير آشورهاى اسلامى، بخش عمده جنبش روشنفكرى دينى در سرزمين ما و بل
فارغ از اين آه چه قضاوتى نسبت به دستاوردهاى تمدن جديد دارد، در قبال جهان قديم و 
نگرش آلاسيك به دين، موضع انتقادى و مخالف گرفته و با همه اختلافاتى آه در آراء و 

سبت به دين، شود، اين وحدت نظر وجود دارد آه ديدگاه آلاسيك ن هاى آنان يافت مى  انديشه
 . در جهان امروز، قابل دفاع نيست

توان از اين حقيقت چشم پوشيد آه سرنوشت دين و سير تحولات آن در   بى ترديد، نمى
گيرى بسيارى از تئوريهاى اين طيف از روشنفكران مذهبى داشته  غرب، تأثير مستقيم در شكل

شرقى و استناد روشنفكران هاى روشنفكران غربى و  مطالعه تطبيقى ميان انديشه. و دارد
 .هاى روشنفكران غربى، شاهد روشنى بر اين تأثيرپذيرى است شرقى به آراء و انديشه

 
  ـ فقه و روشنفكران دينى٤



هاى قرائت آلاسيك از اسلام آه دچار چالش جدى با دنياى جديد  يكى از مهمترين بخش
ش سنتى به فقه، تكاليف و حقوق نگر. و انديشه انسان متجدد گرديده، فقه و احكام شرعى است

از اين . هاى فردى و اجتماعى، با تفكر انسان مدرن سازگار نيست  شرعى در بسيارى از زمينه
داند آه درصدد حل اين  رو، روشنفكر مذهبى ـ با آگاهى از اين ناسازگارى ـ وظيفه خود مى

 .ن، ادا آندچالش عمده برآيد و رسالت روشنفكرى خويش را در عين پاى بندى به دي

چنان آه گذشت، بيشتر روشنفكران مذهبى در چالش ميان دنياى قديم و جديد، آم و بيش 
اند و انديشه آلاسيك دينى را مورد نقد قرار داده و به باز  به جانبدارى از تفكر مدرن پرداخته

هگذر، در اين ر. اند هاى جديد ـ دعوت نموده خوانى متون دينى ـ با هدف سازگارى با انديشه
 .فقه نيز بى نصيب نمانده و هدف انتقادات و حملات پياپى روشنفكران مذهبى قرار گرفته است

مطالعه و بررسى در آثار روشنفكران مذهبى و غير مذهبى معاصر در ايران، اين 
سازد آه سيل انتقادات و بعضاً حملات نسبت به فقه، پس از استقرار نظام  حقيقت را روشن مى

مى در ايران ـ آه نماد حاآميت فقه و ولايت فقيه است ـ به اوج خود رسيده جمهورى اسلا
هاى مختلف اجتماعى و سياسى در  بدون شك، ظهور و اجرايى شدن فقه در عرصه. است

ايران، سبب توجه اذهان عمومى ـ خصوصاً روشنفكران ـ به آن گرديده، و زمينه را براى نقد 
 .آن فراهم ساخته است

هاى انتقادى روشنفكران به ديدگاه  يران و ساير آشورهاى اسلامى، انديشهامروزه در ا
سنتى دين، مورد توجه بخش مهمى از طبقات گوناگون جامعه، به خصوص اقشار تحصيل 

چشم پوشى و آم توجهى به اين دگرگونى فرهنگى، نه . آرده و نسل جوان قرار گرفته است
ا براى پيشرفت آسان، بى دغدغه و فارغ از نقد آن آاهد، بلكه زمينه ر  تنها از قدرت آن نمى

از اين رو، برداعيه داران اسلام و فقه آلاسيك ـ بخصوص دانش پژوهان . سازد فراهم مى
ها و نقدهاى نوينى آه امروزه متوجه آنان  حوزه ـ واجب است بعد از آگاهى و اشراف برانديشه
باهات و انحرافات را نيز در بسترى آآنده از است، انتقادات به جا را با شجاعت بپذيرند، و اشت

اين گفتگوى علمى، مبانى عقلانى آيين الهى را در نزد انديشه . علم و حلم حكيمانه پاسخ دهند
 .نمايد  تر مى وران، استوارتر و ايمان دينى عموم دين ورزان را راسخ

 
  ـ اهداف و روش ها٥

رتى، و با هدف خدمت به دانش فقه و اى برخاسته از چنين ضرو اين نوشتار، با انگيزه
در جهت تسهيل تحقيقات و پژوهشهايى آه بعدها توسط فقه پژوهان در اين راستا شكل خواهد 

 .گرفت، تدوين يافته است

هاى برخى از روشنفكران  در اين مجموعه به ارائه گزارش منسجم و منظّم انديشه
بدون نقد تفصيلى اين آراء و نظرات، تنها و . مذهبى آه با فقه مرتبط است، پرداخته خواهد شد

به گزارش و تحليل ابتدايى و آلان بسنده گرديده و از هر گونه ارزيابى دقيق و جزيى 
 .خوددارى شده است



ها در ميان فقه پژوهان حوزوى اين است آه  هدف از طرح اين گونه آراء و انديشه
ه، بين اين دو طيف از انديشمندان بسترى مناسب براى گفتگويى علمى و منطقى در موضوع فق

 .شناسى انديشه فقهى معاصر ـ فراهم آيد دينى ـ در جهت بارورى و آسيب

شيوه ارائه گزارش واقع گرايانه، منصفانه و به دور از هرگونه پيش داورى، اقتضا 
آند آه گزارشگر، نكات قوت وضعف موضوع گزارش را بدون حذف، در اختيار   مى

رود آه محصول اين   بنابراين، اميد مى. ، و قضاوت را به آنان واگذار نمايدمخاطبان قرار دهد
تلاش، گزارشى نسبتاً جامع درحوزه محدود خود باشد و خواننده، مطمئن شود آه در اين حوزه 

 .تر از آنچه در اين مقالات آمده يافت توان سخنى مهم  خاص، نمى

آند آه منابع هر نقل قول و   مىاتقان و مستندسازى در اين گزارش تفصيلى، اقتضا
اما تكرار و آثرت منابع عرضه شده، به خاطر بستر سازى . گزارشى به طور دقيق ارائه شود

 .گردند  مند مى مناسب و تسهيل امر پژوهش براى محققانى است آه از اين نوشتار بهره

و در اين پژوهش سعى شده است با محدود آردن حوزه تحقيق ـ با توجه به فرصت 
از اين رو، در ميان روشنفكران، به . بضاعت نويسنده ـ بر استحكام آار افزوده شود

و از طيف گسترده روشنفكران مذهبى در آشورهاى اسلامى، به ; روشنفكران مذهبى
و از مجموعه متنوع روشنفكران مذهبى اين مرزو بوم، به سه نفر ; روشنفكران مذهبى ايران

 البته تلاش شده ٦.ترين ـ در دو دهه اخير، اآتفا شده است ماً فاضلاز مشهورترين آنها ـ نه لزو
هاى اين سه نفر، در آثار مكتوب و قابل دسترس آنها بررسى گردد، تا نتيجه   آه آراء و انديشه

 .اين پژوهش محدود، قابل استناد باشد

بى از هاى اين سه روشنفكر، و آگاهى نس نگارنده با توجه به اطلاع تفصيلى از انديشه
آراء و نظرات ساير روشنفكران مذهبى ايران، مدعى است آه غير از آن چه در اين سلسله 

ها و آراء مهم و بديع در ميان ساير  توان به انديشه گردد، آمتر مى مقالات ذآر مى
اى آم و  هر چند آراء روشنفكران مذهبى عرب، مقوله. روشنفكران مذهبى ايران دست يافت

توان ادعا نمود آه افكار   به همين سبب، مى. و به پژوهشى مستقل، نياز داردبيش متفاوت است 
هاى رايج روشنفكرى،  شناسى اين سه نفر، تصويرى ـ آم و بيش ـ گويا و جامع از انديشه  فقه

 .پيرامون فقه در اين آشور است

 
  ـ مدرنيزاسيون فقه٦

قيق و تفصيلى آراء مطرح چنان آه گذشت هدف از تدوين اين نوشتار، نقد و ارزيابى د
شده ـ در اين مقاله ـ نيست، بلكه جامعه علمى ـ اعم از حوزوى و دانشگاهى ـ بايد بر اين آار 

تر   اقدام آند و اميد است با طرح تقريباً جامع اين آراء به سوى چنين فضاى علمى، نزديك
 .شويم

نفكران مذهبى در هاى روش نوشتار حاضر، با نگاهى آلان به مجموعه آراء و انديشه
سازد آه اين حرآت علمى، مانند  خصوص فقه و تحليل اين گونه نظرات، خاطر نشان مى

                                                 
 .عبدالكريم سروش، محمد مجتهد شبسترى و مصطفى ملكيان: آقايان. ٦



هاى روشنفكران شرقى، به شدّت تحت تأثير مستقيم فرهنگ غرب   گيرى بسيارى از جهت
در بيشتر و شايد تمامى اظهار نظرهاى اين طيف از روشنفكران مذهبى پيرامون فقه، هم . است

تواند اشكالى منطقى  البته اين نكته به تنهايى نمى. خورد هاى غربى به چشم مى  انديشهسويى با 
اما اگر نكات ديگرى نيز به آن اضافه شود، . و علمى بر روشنفكرى مذهبى در ايران باشد

ناهمگونى آه فقط به ; گوياى نوعى ناهمگونى درانديشه روشنفكرى مذهبى در ايران است
تر، مجموعه انديشه طيف   شود، بلكه در نگاهى آلى  نان مربوط نمىحوزه اظهارات فقهى آ

اين آشفتگى آه در موارد . آند مزبور، گرفتار آن است و پيوسته با آن دست و پنجه نرم مى
گردد و گاهى در زندگى   هاى علمى و عملى متناقض، منجر مى گيرى  بسيارى، به موضع

. اند ه از هدف ناممكنى است آه در پيش گرفتهآند، برخاست شخصى برخى از آنها نيز نفوذ مى
آنان با پذيرش و استقبال از ورود ناخواسته مدرنيته به جهان اسلام، درصدد سازش ميان مبانى 

هاى اسلام برآمده و به گمان خويش، چالش موجود بين   هاى فكرى آن با آموزه و زير ساخت
 :اند سنت و مدرنيسم را برطرف ساخته

 آسى است آه هم علاقه به دين دارد هم علاقه به روشنفكر دينى،«
فكر مدرن هم گامى در سنّت دارد هم گامى در مدرنيته و در شكاف بين 

و عزيزترين متاع آهن و سنتى را آه . آند  سنت و مدرنيته حرآت مى
عبارت باشد از دين با عزيزترين متاع مدرنيته را آه عبارت است از عقل 

يا به . آوشد بين آنها، آشتى برقرار آند د و مىنشان مدرن در آنارهم مى
ترين دغدغه روشنفكر دينى، عبارت است از نشان  تر مهم تعبير روشن

دين، ). عملاً و نظراً(توان در دنياى مدرن ديندار بود دادن اينكه چگونه مى
در ذات خود متعلق به دنياى راز آلود است و ما اآنون در دنياى راز زدايى 

جمع بين دو دنياى راز آلود و راز زدايى شده از . آنيم  مىشده زندگى 
 ٧.»هاى هر روشنفكر دينى است  ترين دغدغه مهم

اند آه به نظر بسيارى از سنت  اين گروه از روشنفكران ـ آگاهانه ـ در راهى قدم نهاده
گرايان، روشنفكران مذهبى و غير مذهبى محكوم به شكست، تحريف و تغيير و محو مفاهيم 

تحقيق و داورى در اين زمينه آه به شناخت و معرفى آامل اسلام . ن ـ خصوصاً اسلام ـ استدي
و تجدد گرايى نياز دارد، از محدوده اين نوشتار خارج است و ما دراين گفتار به اين نكته اآتفا 

آنيم آه اين گروه، از يك سو در جهت مدر نيزاسيون و سكولاريزاسيون فقه ـ و به طور   مى
آنند آه   دارند و از سوى ديگر، به صراحت از اين واقعيت تلخ ياد مى  اسلام ـ گام بر مىاعم،

اى از   اين نمونه. فرايند مدرنيته و سكولاريته، حرآتى دين گريز، بلكه دين ستيز است
تناقضات آشكار اين طيف از روشنفكران مذهبى است آه نوشتار حاضر به گزارش از آن 

 .پردازد  مى

 

                                                 
 و ٦٢ تا ٤٧قبض و بسط تئوريك شريعت، ديباچه، ص :  و نيز مراجعه شود به٤٠٨آيين شهريارى، ص . ٧
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 دين و مدرنيسم: بخش اوّل

انسان در فرايند مدرنيته، تحولى شگرف يافت و پيش از آن آه به تغيير جهان پيرامون 
. خود و تسلّط برآن دست يابد، انديشه خود را نسبت به خويش و طبيعت و ماوراء آن، تغيير داد

در . تهاى بيرونى رهنمون ساخ و در آغاز، اين انقلاب فكرى بود آه او را به سوى دگرگونى
هاى فراوانى   هاى انسان متجدد و حقيقت تجددگرايى، آاوش  زمينه شناخت بنيادين ويژگى

توان با چشم    در عين حال مى٨.اند صورت گرفته است و محققان به نتايج مختلفى دست يافته
هاى مهم مدرنيته ـ از زبان   پوشى از ارائه تعريف و تحليلى آامل، تنها به برخى از مؤلّفه

 .ران دينى ـ اآتفا آردروشنفك

هاى مدرنيته، درهر فرد يا جامعه مدرن، به يك  تذآر اين نكته ضرورى است آه ويژگى
به عبارتى، مدرنيته واقعيتى مشكك و ذو مراتب است و براساس آن، . آند  اندازه ظهور نمى

ددتر هاى مدرنيته را داراست، متج اى را آه سهم بيشترى از مؤلّفه توان فرد يا جامعه  مى
 .خواند

ها آه روشنفكران دينى به  ترين مؤلّفه  اينك به صورت مختصر، به نقل محورى
 :پردازيم اند، مى   و گاهى نيز به نقد و ارزيابى آن همّت گماشته٩بازگويى آن پرداخته 

 :هاى مدرنيسم از نگاه روشنفكران دينى ـ مؤلّفه١

 ١٠عقل گرايى : الف

، و در واقع، ١١ناپذير و گوهر اصلى مدرنيته عقلانيت ،بزرگترين ويژگى اجتناب
هاى مدرنيته، زير چتر  و به نظر برخى، ساير مؤلفه١٢.جانشين خدا در دوران آهن است

 ١٣.گيرند عقلانيت جاى مى

شود و در اين  طلبى و استدلال گرايى، معنا مى  گاهى عقلانيت مدرن، فقط به دليل
 :گيرد  رار مىصورت، بدون هيچ نقدى، مورد تكريم روشنفكران ق

                                                 
سترده آراء فيلسوفان غربى در شناخت و تعريف واقعيت ملموس مدرنيته ـ مانند بسيارى ديگر از تنوّع گ. ٨

ها و مفاهيم مطرح در جهان آنونى ـ آن را به معمّايى دشوار تبديل نموده است، تا جايى آه تعيين دقيق  واقعيت
ابرخى از اين نظرات، مراجعه براى آشنايى ب. نمايد مرزهاى مفهومى براى آن را آرزويى دست نايافتنى مى

 .١٣٨٢احمدى، بابك، معماى مدرنيته، نشر مرآز،چاپ سوم، تهران : شود به
روشنفكران داخل . چنان آه گذشت، متفكران غربى در تفسير و تحليل مدرنيته، اختلاف نظر فراوانى دارند. ٩

درك و ) از روشنفكران معاصر(طباطبايىسيد جواد . اند نيز، بالطبع و بالتبع، به همين تشتّت آراء گرفتار شده
او در . داند تفسير بعضى از روشنفكران دينى را از جهان مدرن، به باد انتقاد گرفته و آن را آاملاً نادرست مى

يكى از آثار جديد خود، بعد از انتقاد شديد از على شريعتى به خاطر ارائه تفسيرى غير واقعى و خيالى از 
... «: نويسد چنين مى) دراين خصوص(عبدالكريم سروش به دليل تقليد از شريعتىپروتستانتيسم و سرزنش 

آمده است، هيچ مطلب » سكولاريسم«، در باره )سنت و سكولاريسم(آنچه در مقالات سروش، درآتاب ياد شده
اى آه دست آم يك اثر تحقيقى دراين مباحث از نظر  جدّى و مفهومى درستى وجود ندارد و هيچ خواننده

جدال قديم و جديد، نشر نگاه معاصر، چاپ اوّل، .(»ها را جدّى بگيرد تواند آن آلى بافى ذرانده باشد، نمىگ
 .)٣٥، ص ١٣٨٢تهران 

١.Rationalism 
 .١٨٤ و نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص٢٧٣ملكيان، سنت و سكولاريسم، ص . ١١
 .٣٥٦تر از ايدئولوژى، ص فربه. ١٢
 .٢٩٣م، ص ملكيان، سنت و سكولاريس. ١٣



ارجمندترين شاخصه تجدد گرايى آه اتفاقاً بيش از هر چيز ديگرى «
مورد حاجت ماست آزاد انديشى و مطالبه دليل و استدلال گرايى و سرفرود 

اين استدلال گرايى، . نياوردن در برابر هيچ چيزى جز دليل و برهان است
د هيچ آس طلبى فرهنگى است، آه اگر به جد گرفته شو نوعى برابرى

تواند جز به دقت دليل و برهان آسب امتياز و تفوّق آند و در نتيجه   نمى
طلبى و هراس  جلوى هر گونه عوام فريبى و شيّادى و نيز هرگونه خشونت

 ١٤.»شود افكنى، سدّ مى

شود،   طلبى و استدلال گرايى به عنوان شاخصه عصر تجدّد معرفى مى هنگامى آه دليل
 آه انديشه بشر قبل از قرون روشنفكرى و رنسانس فاقد عقلانيت و گيرد اين توهم شكل مى

چنين تصوير تاريكى . آآنده از تعصب، خشونت و فرار از دلايل عقلانى و منطقى بوده است
از تاريخ انديشه بشرى، نه تنها ـ اخلاقاً ـ اهانت به پيش قراولان علم و فلسفه در شرق و غرب 

آثار برجاى مانده از . آند  فراوان تاريخى، آن را نفى مىباشد، بلكه ـ نظراًـ شواهد  مى
هاى بزرگ گذشته و فيلسوفان و دانشمندان قبل از عصر تجدد، همگى گواه بر اين   تمدن

واقعيت هستند آه انديشمندان پيشين نيز، موجوداتى عاقل بودند و براى ادعاهاى خود ـ به گمان 
هاى رقيب  به نقادى و مناقشه منطقى دلايل نظريهآردند و  خويش ـ دليل عقل پسند اقامه مى

 .پرداختند  مى

آند، از  آن چه عمدتاً در حوزه علم و انديشه، جهان جديد را از جهان گذشته، جدا مى
; هاى حاآم بر انديشه بشرى است  بين رفتن اعتبار برخى اصول موضوعه و پيش فرض

ود و از اين رو، خود را از اقامه دليل بى اصولى آه پيش از اين ـ تقريباً ـ به اجماع رسيده ب
ولى در جهان جديد، مورد ترديد و بازنگرى قرار گرفت هر چند آه جهان . دانست  نياز مى

. اى  جز گزينش اصول موضوعه ديگرى نداشت جديد نيز، براى پى ريزى تمدن خود چاره
ها و اصول  پيش فرضزيرا حرآت تكاملى در مسير علم و توسعه، با حذف و ترديد در تمامى 

هاى مدرنيسم ـ   در واقع، مؤلّفه. اوّليه، به سكون و بلكه عقب گردى وهم آلود، تبديل خواهد شد
 . ها را خواهيم گفت ـ بعضى از اين اصول موضوعه هستند  آه به طور مختصر، برخى از آن

مورد هاى در پيش   ها نيز ممكن است در قرون آتى و يا حتى دهه  چنانكه اين پيش فرض
بازنگرى قرار گيرند و جاى خود را به مبانى ديگرى بسپارند و زير بناى تمدن ديگرى را 

و بدين سبب شايسته نيست آه آيندگان هم، انديشمندان اين عصر را به تعطيلى . تشكيل دهند
 .عقل، شيّادى و عوام فريبى نسبت دهند

ب و تفتيش عقايد از روشن است آه اين سخنان، به معناى نفى هرگونه خشونت، تعصّ
تاريخ انديشه در جهان ـ و بخصوص تاريخ قرون وسطاى مسيحى ـ نيست، بلكه براى پرهيز 

 .دهد  اى خيالى از گذشته و حال ارائه مى از آلى گوى هايى است آه چهره

آزاد . از سوى ديگر، سرگذشت عقلانيت در غرب نيز بدين ايجاز و خلوص نيست
ها و مبانى فكرى جهان گذشته در طول چندين قرن،    پيش فرضانديشى و رهايى از بسيارى

                                                 
 .٢٤، ص ١٩ملكيان، نقد و نظر. ١٤



هاى نوينى   مسير پرفراز و نشيبى را طى نمود آه در طول آن به ساخت مجدد پيش فرض
 .هاى فكرى اين تمدن دلربا و چشم نواز بر آنها استحكام يافته است  پرداخت آه پايه

فضاى فكرى پرتنش حاآم، جنبش روشنگرى و آزاد انديشى در غرب، حرآتى در مقابل 
در اواخر قرون وسطى بود آه به شدّت، از آيين مسيحيت و سيره متوليان دين در آن دوران 

بى ترديد، زمينه مذآور، باعث تأثيرات اوّليه بر حرآت انفجارى آزاد انديشى . متأثر بوده است
هاى مهم   اخصها و ش توجه به ديگر مؤلّفه. و عقلانيت در غرب شد و به آن، جهت بخشيد

جهان مدرن، به روشنى گواه اين نكته است آه انسان جديد باگسستن بندهاى تعلّق به جهان 
گيرد ـ به   گذشته ـ مانند گويى آه با نيروى گريز از مرآز از محور پيشين خود، فاصله مى

طور طبيعى، خلاف مسير جهان گذشته را در پيش گرفت و هر لحظه، خود را از آن دورتر 
 بنابراين، ساده انگارانه است آه گمان آنيم، عقلانيت در غرب، در يك خلاء و ١٥.ساخت

فضاى بى طرف، شكل گرفته است و متفكران عصر نوين بدون هيچ پيش داورى و ميل و 
چنين انسان هايى، . اند هاى روحى و روانى، به بازسازى تمدنى جديد، همّت گماشته نفرت

هاى فضايى در   ارند و بيشتر به موجودات آسمانى و انسانهيچ شباهتى به موجودات خاآى ند
عقلانيت تمدن جديد . اند اى، به آره خاك پا نهاده ها شبيه هستند آه بدون هيچ سابقه افسانه

 .گيرى خاصى را برگزيد  غرب، در چنين بسترى رشد آرد و از همان آغاز جهت

; نسان جديد، بيگانه نيست هاى ا  به علاوه، اين عقلانيت، از ساير معيارها و شاخص
هاى انسان  به عبارت ديگر، مجموعه مؤلّفه. معيارهايى آه به برخى از آنها اشاره خواهيم آرد

آنند و در نهايت، فرايند مدرنيته را   يابند، و يكديگر راتفسير مى  متجدد، در آنار هم معنا مى
دينى و   ز بيشتر قيد و بندهاىهاى انسان متجدد، ميل به رهايى ا  يكى از ويژگى. دهند شكل مى

 :اخلاقى است

اتفاقاً . مشكل تمدن مغرب زمين اين نيست آه تمدن عقلانى نيست«
عقلانيت در اين جا در سطح وحشت آورى وجود دارد و همه چيز به زير 

اين ; مشكل اين تمدن اين است آه اين عقل آزاد نيست. رود  تيغ عقلانيت مى
 گرو خود خواهى و غضب و طمع و در;  است١٦عقل در گرو اگوئيسم

... عقل به تنهايى نيكوست، اما به شرط اين آه آزاد هم باشد.شهوت است
اگر عقل آدمى در اسارت شهواتش باشد، اگر در اسارت اغراضش باشد، و 

 ١٧.»اگر در اسارت مطامعش باشد، نبودنش بهتر از بودنش است

هاى انسان مدرن  عاً، ديگر مؤلفه طب١٨در چنين فضايى آه عقل، تابع نفس گرديده است
، فرد )اگوئيسم(، خود پرستى)اومانيسم(انسان محورى. نيز با آن، هماهنگ خواهد بود

هاى اساسى  از بنيان) ليبراليسم(طلبى و آزادى) سكولاريسم(، دنيا گرايى)انديويدوآليسم(گرايى
 .آند جهان جديد هستند آه بدون آنها عقلانيت معنا پيدا نمى

                                                 
 .٢٧٧ و رازدانى و روشنفكرى، ص ٣٦٤قصه ارباب معرفت، ص: مراجعه شود به. ١٥

 .Egoism.١)خود خواهى و غرور(
 .٨٣سروش، سنت و سكولاريسم، ص. ١٧
 .٥٠اخلاق خدايان، ص. ١٨



هاى دينى و اخلاقى، از عقل شهودى   تمدن غرب، با دور شدن از زير ساختهمچنين
و سرمست از دستاوردهاى عقل استدلالى ; وحتى اعتبار آن را زير سؤال برد; نيز محروم شد

و خسته از مباحث پردامنه ماوراء طبيعت، و شايد نگران تجديد بناى يك جهان بينى دست و 
 محدود نمود آه نه تنها عقل شهودى از آن خارج گشت، بلكه پاگير، دايره عقلانيت را چنان

آند ـ اعتبارش را ازدست داد و در نهايت آن  عقل نظرى نيز ـ آه از جهان خارج حكايت مى
 .رود   به شمار مى١٩»بردگى مدرن«عقلانيتى ابزارى بود آه ره آورد آن ; چه، باقى ماند

 معنا آه قدما به اگر مراد از عقل، عقل شهودى و نظرى به همان«
بردند باشد متجدد سازى و غربى سازى علاوه بر اين آه نه فقط  آار مى

... همان عقلانى سازى نيست، بلكه عقلانى سوزى و ستيز با عقلانيت است
و بنابراين نوعى عقل عملى به حساب . عقلانيت متجدّدانه عقلانيتى ابزارى

 يافته هايى را آه انسان از توضيح اين آه، در اين عقلانيت، آدمى. آيد  مى
آند آه  اى مى طريق مشاهده، آزمايش و تجربه حاصل آورده، مادّه ادله

حاصل اين آار، نيل به يك . آنند  صورت آن ادله را قواعد منطقى تعيين مى
يعنى ; يابند) Obgectivity(سلسله نتايج جديد است اين نتايج بايد عينيت 

هانى و همگانى شوند و بتوانند به انسان موفق به آسب نوعى وفاق بين الاذ
اين . قدرت پيش بينى آن چه را بالفعل مشهود و موجود نيست، ببخشند

رويدادهاى آينده، ) Control(قدرت پيش بينى آدمى را قادر به ضبط و مهار
اين طرح و . سازد  پذير مى آند، و طرح و برنامه ريزى را امكان  مى

از اين رو، عقلانيت متجددانه . ددانه استريزى غايت عقلانيت متج برنامه
چيزى بيش از يك ابزار نيست براى شكل دادن به جهان آنچنان آه 

در صورتى آه عقل سنتى بيش از هر چيز در ... خواهيم و خوش داريم  مى
معطوف به غايات و اغراض : عقل سنّتى، اوّلاً... طلب آشف حقيقت است

تواند متعلّق شناخت او   ستى مىآل جهان ه: عملى صرف  نيست، ثانياً
شأنش تنظيم منطقى معلوماتى آه : قرار گيرد، نه فقط عالم طبيعت، و ثالثاً

از طريق مشاهده آزمايش، و تجربه به دست آمده، نيست، بلكه خودش 
نهد آه هر گز از طريق حواس  معلوماتى از عالم واقع در اختيار مى

 ٢٠.»ظاهرى، قابل تحصيل نيست

شود، بلكه چاقوى تيز خود نقّاد ـ آه   نيت در غرب، بدين جا ختم نمىتراژدى عقلا
. برروش مشاهده و تجربه استوار است ـ دسته خود را هم بريده و تيشه بر ريشه خود زده است

اى آه ابزار سنجش همه چيز بود، خودش چنان مورد نقد قرار گرفته آه ارزش همه   وسيله
مدرنيسم دچار اين بن بست ـ و در نتيجه پارا . برده استاش را زير سؤال  دستآوردهاى گذشته

دوآس ـ شده است و جهان انديشه را به سوى نسبيت گرايى محض ـ آه تفكر پسامدرن، آن را 

                                                 
 .٥٢سروش عبدالكريم، سنت و سكولاريسم، ص . ١٩
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دنيايى آه در آن، عقل نيز از مسند خدايى سقوط نموده و . سازد دهد ـ رهسپار مى نويد مى
 ٢١.ندآ بشريت را در حسرت يقين از دست رفته رها مى

امروزه اين عقلانيت بيمار تا جايى پيش رفته آه به همه حوادث گذشته ـ حتى حادثه پنج 
 :برد دقيقه قبل ـ بى اعتماد گشته و ديندارى را نيز به همين بهانه زير سؤال مى

انسان مدرن  على الخصوص از زمان ديويدهيوم به اين سو، باور «
بى اعتمادى به . توان گفت  آرده است آه در باب تاريخ، سخن قطعى نمى

اين عدم قطعيت . تاريخ يعنى اين آه تاريخ يك علم احتمالى است نه قطعى
اى پنج دقيقه پيش   در مورد هر مقطع تاريخى صادق است حتى اگر حادثه

علم يقينى  توان ديگر در باب آن نمى. و در همين محل صورت گرفته باشد
ه فقط علمى تا اين درجه از به حادثه تاريخى ن. داشت» ٢+٢ = ٤«مثل 

قطعيت رياضى، بلكه حتى قطعيتى در حد آنچه در علوم تجربى وجود 
توان   هم نمى» آيد  آب درصد درجه سانتيگراد جوش مى«دارد، مثل 

ويژگى عدم قطعيت، با توقف دين برپذيرش چند حادثه تاريخى، ... داشت
 راقبول آنيد آه در هر دينى شما بايد چند حادثه تاريخى. ناسازگار است

 ٢٢.»حتماً رخ داده، و به همين نحو هم آه من ديندار معتقدم رخ داده است

آوردى ندارد، يكى از   رياضى آه جز شكّاآيّت محض، ره٢٣اگر چه عقلانيت حداآثرى 
ولى انتساب آن به انسان مدرن و ايجاد ملازمه ميان آن و ; دست آوردهاى تمدن مدرن است

هاى  ى آه انديشه فراگير فيلسوفان در عصر تجدد شمرده شود ـ از واقعيتا  مدرنيسم ـ به گونه
تاريخ فلسفه و علم در غرب، دور است اين گرايش فلسفى درغرب، پيوسته با فراز و 

هاى عام  ولى هيچ گاه نتوانسته، همانند ساير مؤلّفه; فرودهايى همراه بوده است
 .فراگير شود) اومانيسم و سكولاريسم(مدرنيته

هاى  نتيجه آن آه روشنفكران دينى، عقل مدرن را عقلى ابزارى، سكولار، اسير خواسته
چنين . نمايند  نفس، بيگانه از عقل شهودى و شكّاك نسبت به حقايق تاريخى، معرفى مى

هاى اديان ابراهيمى ـ به خصوص اسلام ـ ندارد و  عقلانيتى، هيچ سازگارى با باورها و آموزه
اى جز محو دين نخواهد   اى است آه اثبات آن، هزينه  نها، ادعاى بيهودهداعيه آشتى ميان آ

 .داشت

 
 ٢٤ ـ دنياگرايى ٢

 از مهمترين ٢٥شود، ترجمه مى» دنيوى يا عرفى شدن«سكولاريسم آه در فارسى به 
توان ادعا آرد آه ريشه روانى ساير   رود بلكه مى  تحولات انسان متجدد به شمار مى

 .يا محورى استهاى عصر جديد، دن مؤلفه
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سكولاريسم عبارت شد از توجه آردن به اين عالم ماده و چشم «
مراتبى آه وراى اين حيات تنگ مادى ; برگرفتن از مراتب ديگر وجود

يكى در : آند و اين چشم برگرفتن در دو جا تحقق پيدا مى. قرار دارد
هاى   يعنى اين انسان دانستنى. هاى ما هاى ما و ديگرى در انگيزه  انديشه

اين ; شود ديد و خواند آند به آنچه در اين عالم ماده مى خود را منحصر مى
هاى ماهم اگر سكولار  شود سكولاريسم در انديشه از آن طرف، انگيزه  مى

بشود بدين معناست آه انسان، فقط براى همين حيات و براى همين  معيشت 
به اين امر دنيوى و همين دنيا جوش بزند و تمام تلاش خود را معطوف 

بكند و به چيز ديگرى نينديشد و براى جاى ديگرى آارى نكند و حساب 
ديگرى در زندگى و در عمل و در ذهن خودش براى هيچ چيز ديگرى باز 

اگر زندگى آدمى چنين شود و . معناى سكولاريسم دقيقاً اين است. نكند
 خود را به او آدمى، تماماً مسخّر اين انديشه سكولار شود و انديشه و انگيزه

بدهد و در اختيار او بگذارد، انسان آاملاً متفاوتى خواهد شد و همان 
به طور آلى، در اين صورت، عالم آدمى . شود آه امروز شده است  مى

تر هم به  تر موفق  تر خواهد شد و انسان در اين عالم آوچك خيلى آوچك
تر  هات موفقسرّ اين آه انسان در جهان جديد از بعضى ج... رسد نظر مى

آيد اين است آه دايره و قلمرو حكمرانى و منطقه تصرّف عملى  به نظر مى
 ٢٦.»تر آرده است  تر و آوتاه دامنه  خود را آوچك

پذيرند و  هاى مدرنيسم از هم ديگر اثر مى  چنان آه در بخش قبل گذشت، شاخص
شدّت از خود متأثر آرده نگاه دنياگرايانه، عقلانيت عصر جديد را به . آنند يكديگر را معنا مى

 :و آن را به عقلى سكولار تبديل نموده است

. اى شنيدنى است ها هم قصه سكولاريسم قصه اما در جهت انديشه«
اى را در آن جا  شما وقتى وارد عقلانيت نظرى بشويد، سكولاريسم انديشه

انديشيدن ما ، فكر آردن ما، خبر گرفتن ما از اين عالم، و . آنيد  پيدا مى
به اين معنا آه اين . داورى ما در باره حوادث، همه سكولار شده است

هاى ديگر، و خود  آنيم مستقل از جهان جهانى را آه در آن زندگى مى
ما در تحليل حوادث و تحليل . بينيم  بسنده و برپاى خود ايستاده مى

. دهيم  هاى طبيعى، هيچ گاه به چيزى بيرون از طبيعت ارجاع نمى  پديده
گويى آه خود طبيعت، در . عناى عقل سكولار و علم سكولار استاين م

نگهداشتن خود، در گرداندن خود، در مديريت خود، در توليد و در ايجاد 
 ٢٧.»ها خود آفاست و حاجتى به بيرون از خود ندارد حوادث، در همه اين
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 اين نگاه به هستى، اخلاق را نيز شديداً تحت تأثير قرار داده و سبب دگرگونى
 :هاى اخلاقى گرديده است ارزش

هاى سابق بر توسعه  شايد مهمترين تحولى آه در اخلاق و ارزش«
رخ داده و زنجير از پاى مدرنيسم و بورژوازى را گشود و بسط آن را 

اين دنيوى شدن، دو جنبه مهم و . ميسّر ساخت ـ دنيوى شدن اخلاق بود
شد مدرنيسم، تولد و تحقق متمايز داشت آه هر دو به تدريج و به تناسب با ر

نه فقط سعادت (يكى ناظر شدن اخلاق به سعادت و آبادانى دنيوى بود: يافتند
و ديگرى به رسميت شناخته شدن ) و آبادانى اخروى و نه فقط آمال نفس

جوانب و ابعاد پست و مذموم و مطعون وجود آدمى و به آارگرفته شدن 
 ٢٨.»آنها در بنا آردن جهان جديد

ين نيز به جهت همسويى با انگيزه و انديشه دنيوى، دچار تحول شد و قرائتى فهم از د
 :متناسب با آن ارائه گرديد

آن چه در رفورماسيون و نهضت اصلاح دينى رخ داد، آنار ... «
آنچه رخ داد عبارت بود از . گذاشتن دين يا عناد ورزيدن  با دين حق نبود

فقط همين در  ;  آخرت، تابع دنيا شددقيقاً به اين معنا آه; سكولار شدن دين
نهضت پروتستانتيسم در ظاهر به . پروتستانتيسم آسى آخرت را انكار نكرد

اما تمام اين . اعتراض آرد... آليسا و تشريفات آن، به اقتدار پاپ و
باطن اين اعتراضات و مراد اصلى آن . اعتراضات رو بنا و ظاهر امر بود
آن باطن اين بود آه .  رفته رفته آشكار شدپس از استقرار و بسط آن نهضت

خواهيم، ولى آخرتى را  ما در دين، همچنان دنيا و آخرت را با هم مى
يعنى آدمى در آخرت سعادتمند است آه در . خواهيم آه تابع دنيا باشد  مى

اگر دنياى من . اين دنيا موفق باشد، اين است مفاد اصلى آن پروتستانتيسم
شود آه خدا مرا دوست دارد و لذا به تبع، دنياى ديگرم  آباد بود، معلوم مى
 ٢٩»...هم آباد خواهد بود

هاى جدى و بنيادين هستى  دهند آه به پرسش  ها، در دنياى جديد ترجيح مى  انسان
پرسش هايى آه پاسخ به آنها، ممكن است خوش گذرانى در دنيا را به خطر اندازد و . نينديشند

 .باشد  هاى دنيوى مى  اش، محروميت از برخى لذت آه نتيجهآنان را به راهى مجبور آند 

در جهان جديد، زندگى معناى ديگرى پيدا آرده است و مردم دل «
هاى گروهى به  در گرو غايات ديگرى دارند غايتى آه ظواهر و رسانه

. آنند لذت جويى و خوش باشى است مردم تلقين و در ميان آنان ترويج مى
شود، اين است آه خوش باشيم،  دف تبليغ مىخلاصه آنچه به عنوان ه

. بيشتر بخريم، بيشتر مصرف آنيم، بهتر بپوشيم و بيشتر به غفلت بگذرانيم
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. يكى از عجايب جهان جديد اين است آه غفلت، از اصول زندگى شده است
اين غفلت امروزه يكى از محورهاى زندگى است اگر به عموم تفريحاتى آه 

ه توجه آنيد، خواهيد ديد آه تمامى آنها در پى اين در جهان جديد پديد آمد
هستند آه توجه ذهن ما را و لو براى دَمى، از چهره جدّى و عبوس زندگى 

در جهان جديد غفلت انديشى به يكى از . به چيز ديگرى معطوف آنند
 ٣٠».ترين عناصر غايت انديشى و زندگى انديشى تبديل شده است اساسى

هاى زندگى فردى و   دنيا محورى در جهان تجدّد، تمامى عرصهاز نگاه روشنفكر دينى،
گيرد و دانش نيز  ها  بر پايه منافع دنيوى شكل مى انگيزه. اجتماعى آنان را در برگرفته است

هنجارهاى اخلاقى، براساس سود و زيان دنيا . گذارد  پاى خود را از اين جهان مادى فراتر نمى
بدين ترتيب، غفلت . آند  يز تفسيرى ناسوتى و مادى پيدا مىشود و در نهايت، دين ن تعريف مى

ها در جهان مدرن گرديده، بلكه پيش فرض   از ماواء اين جهان، نه تنها خصيصه آحاد انسان
 .علمى بسيارى از مكاتب و آراء فيلسوفان نيز گشته است

 
 ٣١ ـ انسان محورى٣

ه شكل گرفته، نهادينه شدن يكى ديگر از مبانى دنياى جديد آه در گريز از جهان گذشت
انسان جديد، خود فرما نفرما و خود . انديشه انسان محورى در مقابل انديشه خدا محورى است

اى مقدم است، از اين رو، هيچ   دراين انگاره، انسانيت بر هر باور و عقيده٣٢.فرمانرواست
 در غرب به ها  انسان٣٣.آس ـ حتى خدا ـ حق تعرض به حقوق تعريف شده انسان را ندارد

اند آه همه چيز را براى   و طلبكار تبديل شده) در مقابل تكليف مدار(موجوداتى آاملاً حق مدار
 ٣٤.اند  شناسى دور افتاده  خواهند و از وجدان مسئوليت خويش مى

اعلاميه جهانى حقوق بشر آه مظهر چنين نگرشى به انسان است، حداقل دو ضعف 
و اين سرّ .  ـ چشم پوشى از حقوق الهى٢. ها وظايف انسان ـ غفلت از تكاليف و ١: عمده دارد

 ٣٥.هاى دينى با اين اعلاميه است  ناسازگارى جوامع و حكومت

بلكه بندگى بندگان است آه ; شود  امروزه در جهان جديد، خداوند به صراحت انكار نمى
دوم تأآيد مورد پذيرش نيست، هر چند آه اين دو ملازم يكديگرند، اما تفكر جديد بر قسمت 

 :دارد

اگر بخواهيم عصرهاى حيات عقلانى و آلامى بشر را تقسيم آنيم، «
اى  تا اوائل قرون روشنگرى، اروپا جامعه: به دو دوره منقسم خواهند شد

... رفت يعنى مستقيماً بر سر وجود يا عدم وجود خداوند سخن مى. دينى بود
ايى هست يا نه، محو اما از وقتى به بعد گفتگو و بحث از اين آه آيا خد
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گرديد، يا آمرنگ شد و درحاشيه قرار گرفت و آن چه آه به نحو 
ماند يا   ترى مطرح گرديد اين بود آه آيا انسان در آنار خداوند مى  جدى
تر و   اين اعتقاد، رفته رفته اهميت يافت آه اگر ما خدا را بزرگ... نه؟

يعنى . ايم  نمودهتر تر آنيم، در مقابل آدميان را آوچك و آوچك بزرگ
گفته شد آه ... ايم ها فراهم آورده  عزّت خداوند را با هزينه ذلّت انسان

بلكه فقط بايد له شود و ; تواند در آنار چنان خدايى باقى بماند انسان نمى
لذا اگر بناست آه انسان به انسانيت خود ادامه دهد، بايد انديشه . نيست گردد

 ... .ى بنهدخدا، و طرح وجود او را به آنار

از نظر اينان هنگامى آه آن خداى بزرگ و عظيم با آن همه علم و 
گذارد و همگان بايد در پاى  قدرت درآيد، براى هيچ موجودى جا باقى نمى

حق و حدّ بندگى اين است آه اگر او هست، حقا آه من . او قربانى شوند
لذا اين . دهند آدميان در آنار خداوند بر عدميت خود گواهى مى. نيستم

فيلسوفان الحاد انديش براى حل اين مسأله، خداوند را نفى آردند تا جا را 
براى آدميان بازآنند و براى آنها مجال عرض اندام و ابراز وجود فراهم 

شود آه   در حقيقت اين آه گفته مى. اين هم نوعى شرك ورزى است. آنند
ت از جا باز آردن بايد براى آدميت آدميان جايى گشود، تعبير ديگرى اس

در آنار خداوند، جا براى . براى خدايى نمودن مردم ، نه بندگى آردن آنها
لذا اگر آسى هوس . بنده بودن باز است، جا براى خدا بودن فراهم نيست

خدايى در سر پروراند لامحاله بايد خداى اديان را طرد آند تا خود بر جاى 
 ٣٦.»او بنشيند و اين لبّ و حقيقت ماجراست

 :هاى خود را نيز در پى دارد علاقه انسان به خودش، دل بستگى به ساخته

اين . سرّ مطلب اين است آه آدمى عاشق مصنوعات خود است... «
اما . ايد و براى همين است آه دوستشان داريد  ها را شما خودتان ساخته  بت

او موجودى است آه محال است حتى در . ايد آن خدا را شما درست نكرده
به همين دليل است آه از آن . ام تصور هم بتوانيد در آن تصرف نماييدمق
چون ساخته ; اما مصنوعات خود را تا حد خدايى بالامى بريد. گريزيد  مى

در عصر جديد، آن چه به نام هومانيزم الحادى يا انسان ... خود شما هستند
ن مبنايى دارد گرايى بريده از خدا و پشت آرده به او به وجود آمده دقيقاً چني

آنند و به   اين آدميان خود قانون وضع مى. آند و از همين ريشه تغذيه مى
شريعت، مقدسات، وحى انبياء، آليسا و هر آنچه آه نام ديانت دارد بى اعتنا 

. نمايند اند، تبعيت مى و به عوض از قوانينى آه خود وضع نموده. هستند
ا ساخته و پرداخته خودشان ه  اين تبعيت ها فقط به شرطى است آه قانون

ام و   اگر آسى آمد و گفت آه من از طرف خداوند منصوب شده. باشد
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ام، به هيچ وجه  منتخب شما نيستم و از جانب خداوند برايتان قانون آورده
ما آدميان . روند، چرا آه اينها هيچ يك مصنوع آنان نيستند زير بار نمى

برابر ديگرى تعظيم آنيم به شرط آن ايم آه فرمان آسى را ببريم و در   آماده
حاضريم . آه نخست خودمان گفته باشيم آه آن شخص واجب التعظيم است

آه براى رعايت قانون سرببازيم به شرط آنكه آن قانون، قانون خودمان 
اگر گفته شود آه خداوند اين قانون را فرو فرستاده است، ديگر زير . باشد

روانى اين امر همان است آه نزد انسان يكى از دلايل . رويم بار آن نمى
انسان حاضر است به مصنوع . آنچه مصنوع ديگرى است شيرين نيست

خود عشق بورزد، حتى آن را بيش از آن چه هست، بپندارد، فقط به اين 
و همين امر، چه انحرافات عظيم آه در ما پديد . دليل آه ساخته خود اوست

 ٣٧».گيرد يشه مىنياورده است چرا آه از خود خواهى ر

از نظر روشنفكر دينى، بنياد انديشه انسان متجدد، فرار از بندگى خداوند و تن دادن به 
چنين انسانى هر چند به ظاهر، خود را ديندار و با ايمان بداند ولى حقيقت و . بندگى نفس است

 .باطن او با شرك و الحاد آميخته شده است

 
 ٣٨ ـ آزادى خواهى ٤

در اين تئورى رهايى انسان از . فراگير ديگرى از فرهنگ غرب استليبراليسم، جلوه 
ولى انسان شناخته شده در اين مكتب، . شود  همه قيد و بندهاى عملى و نظرى، نويد داده مى

 در اين انديشه، فرد اصالت ٣٩.تنها همين موجود مادى با غرايز، عواطف و شهوات اوست
از اين رو، ليبراليسم . شود  ايت انسان معرفى مىدارد و لذت ـ آه امر فردى است ـ هدف و غ

 متكى است و اعتقاد دارد عملى آه ٤١ و بر مكتب فايده گرايى٤٠در عرصه سعادت، فرد گرا
باشد و منفعت در تعريف نهايى ـ بر حسب   باعث نفع يا سعادت بيشترى شود نيكو و به جا مى

آورد و رنج را   ى افراد يا جمع مىتفسيرهاى مختلف از اين مكتب ـ به آنچه لذت بيشترى برا
در مكتب ليبراليسم، به دنبال سعادت خويش بودن مساوى . گردد  دارد بر مى  از ميان بر مى

و از اين جا فرد . هاى ديگران منافات پيدا نكند دنبال لذت خود بودن است، تا آن جا آه با لذت
 ٤٢.گيرد  گرايى ـ آه ملازم با لذت گرايى است ـ شكل مى

آيد و ليبراليسم براى گسستن بندها آمده است، از اين  ، قيد و بند آدمى به حساب مىقانون
ولى زندگى در حيات جمعى، تنها با نظم و . گريزد رو، انسان ليبرال از قانون و تكليف مى

پذيرد   را مى) محدود آننده انسانها(لذا ليبراليسم، آمترين مقررات. گردد پذير مى قانون امكان
آند و اين، اومانيسم نهفته   مقررات، قانونى است آه بشر، براى اداره خويش وضع مىو حداقل 
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شود آه حق   بنابراين، خدا نيز در نگرش ليبراليسم، بيگانه تلقى مى. در دل ليبراليسم است
 ٤٣.قانون گذارى براى بشر را ندارد

اين مكتب، شكستن آرمان بنيادين . هاى سياسى دارد  اى فراتر از آزادى ليبراليسم، گستره
 در اين مكتب، انسان ٤٤.ها و حقوق پيشين است آه دين براى انسان قرار داده است همه تقدّس

غافل از آن آه، گاهى پس از اين . براى آزمايش هر آدام از خواسته هايش آزادى دارد
ن در مند گردد و يا چنا اى باقى نخواهد ماند تا از نتايج آن بهره ها، آزمايش آننده آزمون

شود آه ديگر، راه بازگشتى نخواهد   عواقب ناخوشايند راه نو آزموده خويش گرفتار مى
 ٤٥.داشت

شناسى و غفلت از ابعاد حقيقى بشر، با همه   ليبراليسم به دليل ضعف در انسان
اى آه براى آزادى او دارد، بيش از هر مكتبى، حقيقت انسان را در قيد و بند هواها و   دغدغه
 :به عبارت ديگر. دهد مادى او قرار مىهاى  خواسته

اند و   ها امروزه، از خصم درون پاك غافل شده  مغرب زمينى«
مجاهدت با نفس و آزادى از رذايل و از شرور شهوت و غضب از 

 ٤٦».قاموسشان رخت بربسته است

ها اآتفا آرده و آزادى   هاى بيرونى انسان جهان امروز با شعار آزادى، فقط به آزادى
 ٤٧.او را به فراموشى سپرده استدرونى 

 
 :دين گريزى جهان متجدد: ب

هاى دنياى جديد با دين و ديندارى اين نتيجه را براى روشنفكر  تعارض آشكار مؤلفه
 :توان گفت جهان جديد از دين گريزان است دينى در پى دارد آه مى

اگر مراد ما از ديندارى، اعتقاد به دين تاريخى و نهادينه باشد، آن «
تعبير . تعبيرى پارادآسيكال است» ديندارى مدرن«وقت واقعاً تعبير 

توانيم نو انديشى دينى،  ما مى. روشنفكرى دينى، هم پارادآسيكال است
روشنفكرى فرد . توانيم روشنفكر دينى داشته باشيم داشته باشيم، ولى نمى

ويژگى . روشنفكر به اين است آه هيچ نحو تعبّدى در او نباشد
اين بود آه به هيچ چيز، جز خرد تعبّد ) enlightenment(ىروشنفكر
 ٤٨.»وتعبد به خرد هم در واقع تعبد به خود است. نمىورزيد

ليبراليسم، حالت ما قبل انتخاب عقيده را ـ با تمام لوازم سياسى، «
يعنى بنارا بر اين . آند اقتصادى، حكومتى و تربيتش ـ در جامعه حفظ مى

 باطل در عرصه عقايد، معلوم نيست و يا در اثر گذارد آه هنوز حق و  مى
                                                 

 .٢٧٣تر از ايدئولوژى، ص  و فربه١٣٦رازدانى و روشنفكرى، ص . ٤٣
 .١٢٦رازدانى و روشنفكرى، ص. ٤٤
 .٧٢اوصاف پارسايان، ص . ٤٥
 .٢٦٦تر از ايدئولوژى، ص فربه. ٤٦
 .١٦٣ و مدارا و مديريت، ص ٣٣٤همان، ص . ٤٧
 .١٢، ص١٩و از همين نويسنده، نقد و نظر. ٢٩٩ولاريسم، ص ملكيان، مصطفى، سنت و سك. ٤٨



لذا در حكومت، اقتصاد، . آنكاش و پژوهش و مبادله آراء معلوم گردد
و تنها به عقل و . گيرد تربيت و تعليم، جانب هيچ ديانت خاصى را نمى

و سياست، اقتصاد، تربيت و ) راسيوناليسم(آند  مشاورت عقلانى تكيه مى
بدين رو، يك . آند و نه از عقيده و وحى ن وام مىاخلاق را از علم و انسا

جامعه دينى شده و ملتزم به شريعتى خاص، منطقاً به هيچ رو با اصول و 
تواند   به معنا يى آه آمد هيچ ديندارى نمى... فروع ليبراليسم، سازش ندارد

 ٤٩.»ليبرال باشد

سكولاريسم، ضد مذهب نيست، ولى اين سخن بايد درست فهميده «
براى اين آه رقيب !  ضد مذهب نيست، اما بدتر از ضد مذهب است.بشود

در اين جا، ضد به . آند  و جانشين مذهب است و جاى او را درست پر مى
معناى دشمن نيست، چون گفتيم آه سكولاريسم دشمن مذهب نيست و در پى 

اما ضدّيت آه هميشه نوعى براندازى نيست اگر شما ; برانداختن آن نيست
بياوريد آه بتواند جاى چيز ديگرى را به تمام و آمال پر آند، آن چيزى را 

 ٥٠.»!...چه ضدّيتى از اين بالاتر. گاه او را بيرون خواهد آرد

تمدن مغرب زمين دربهره بردارى افراطى از طبيعت، اآنون به «
پرخورى مهلك افتاده است و از طرف ديگر بى مهرى اآيدى آه نسبت به 

و اآنون آن افراط و اين بى مهرى، انتقام خود .  استدين و معنويت ورزيده
هاى روحانيون را  ها و گزافه آارى اينان جلوى گزافه گويى. گيرد را مى

گرفتند، اما حقيقت دين، چيزى نبود آه در بست در اختيار روحانيان باشد، 
بى سبب نيست . بشر امروز به اين نياز و به اين خلأ خوب پى برده است

آدميان در حسرت يك جو ايمان . اند  ر را عصر حسرت ناميدهآه اين عص
 ٥١».اند

توجه به اين نكته ضرورى است آه اگر چه غرب، خاستگاه اصلى انديشه مدرنيسم و 
آيد، ولى اين طور نيست آه انديشه مزبور، بدون هيچ چالش و   سكولاريسم به شمار مى

تجدد . ن غربى را تسخير نموده باشدمخالفتى، تمامى بسترهاى زندگى فردى و اجتماعى انسا
پيوسته در حال ستيز با ) در آغاز عصر روشنگرى(خواهى در غرب از هنگام پيدايش خود

و اين نزاع طولانى، تاآنون نيز ادامه يافته است هر چند آه سنّت و . سنت و دين بوده است
هاى وسيعى   سرزمينآيين مسيحيت ـ طى اين جدال طولانى ـ پيوسته به عقب نشينى تن داده و

از امپراطورى پر قدرت و بى رقيب خود در قرون وسطى را به خصم خويش واگذار آرده 
است، اما تجدد خواهى، هنوز نتوانسته سنت و دين را به طور آامل، از صحنه زندگى انسان 

از . هاى اين دولت ضعيف را فتح آند غربى خارج سازد يا آن را مسخ نمايد و همه سرزمين
خورد و حتى بنابر  هاى ديندارى در جهان غرب همچنان به چشم مى ن روست آه نشانهاي

                                                 
 .١٤٦رازدانى و روشنفكرى، ص. ٤٩
 .٩٢سروش، عبدالكريم، سنت و سكولاريسم،ص . ٥٠
 .٣٣٣فربه تر از ايدئولوژى، ص. ٥١



البته اين وضعيت در آشورهاى گوناگون غربى به علل و . بعضى از آمارها روبه افزايش است
 .عوامل مختلف متفاوت است

اگر تجدد به معناى دقيق اين واژه تحقق يابد، البته، نه تعبدگرايى و «
بلكه ماهيتاً وجوهراً با تعبد گرايى و اسطوره . ازى داردنه اسطوره س

اما، همان طور آه در جواب سؤال سوم گفته شد، . سازى ناسازگارى دارد
آمتر انسانى دقيقاً و آاملاً متجدد است و بنابراين، آاملاً امكان دارد آه 
انسان هايى آه وجه غالب شخصيت شان تجدد است هنوز رسوباتى از 

ها،  اين انسان. سنتى نيز در ذهن و ضميرشان برجاى مانده باشدطرز تفكر 
توانند تعبّديات و اسطوره هايى هم داشته باشند، آه اگر   به همين سبب، مى

چه با روح تجدّد ناسازگار است، اما به هر حال، در جامعه و تمدّنى آه 
 گمان اتفاقاً، به... يابد انگارد مجال بروز و ظهور مى خود را متجدّد مى

ها و اسطوره  من، لااقل تاآنون، جامعه متجدد غربى از اين تعبد گرايى
ها، به هيچ وجه، عارى و فارغ نبوده است، و اين سخن، البته جز   سازى

به اين معنا نيست آه اين جامعه هنوز چنان آه بايد و شايد متجدّد نشده 
 ٥٢».است

طقى، بين مقوله مدرنيته با دين پس، ادامه حيات دينى در غرب، نشانگر امكان جمع من
هاى فردى و جمعى   نيست، بلكه شاهدى بر ادامه جدال ديرينه ميان اين دو مقوله در حوزه

اين نزاع بنيادين ـ آه مورد اذعان اين گروه از روشنفكران مذهبى نيز . انسان غربى است
 دو طرف نزاع ـ دهد، آه آيا صلح و آشتى بين باشد ـ پرسشى جدى پيش روى ما قرار مى  مى

اى نيست جز اين آه يكى از دو طرف دعوا، با  با حفظ هويت اصلى آنها ـ امكان دارد؟ يا چاره
 .ترك ميدان ستيز و يا تغيير اساسى در ماهيت خود، تسليم طرف ديگر شود

از اين روست آه اين طيف از روشنفكران مذهبى، در انجام مسئوليتى آه بر دوش 
آنان آه با . گردند انگيز، دچار تناقضات علمى مى  اى حيرت   به گونهاند گاهى  خويش نهاده

رسالت جمع ميان ثابت و متغيّر و آشتى دادن ميان دنياى جديد و قديم و عصرى نمودن فهم دين 
اى جز اعتراف   شوند آه چاره ها آمده بودند، گاهى چنان بهت زده مى به ميدان آارزار انديشه

 :دبه درماندگى و جهل ندارن

گويم آه هيچ داورى در اين باب ندارم و عقل من   من پيشاپيش مى«
رسد آه جهان جديد بهتر از جهان قديم است يا جهان قديم   به اين مطلب نمى

من در اين جا انصافاً قائل به گسست معرفت . بهتر از جهان جديد است
از آن يك فراتاريخ هم وجود ندارد آه آدمى به آن جا برود و . شناختى هستم

هوس بازگشت به دنياى . ها بهتر است  ديدگاه بگويد آه آدام يك از اين
گذشته را هم نبايد آرد، زيرا ظاهراً نشدنى است و دليلى هم براى چنين 

تواند اثبات آند آه جهان گذشته و   هيچ آس نمى. بازگشتى وجود ندارد

                                                 
 .١٨، ص١٩نقد و نظر. ملكيان، مصطفى. ٥٢



لااقل بنده ـ ; تمعيشت پيشينيان لزوماً و اخلاقاً بهتر از جهان جديد بوده اس
ام ـ به چنين دليلى  هاى زيادى در اين باب آرده  على رغم آن آه آاوش

اين اژدها را بيدار آنيم تا بعد : گوييد اما اين آه شما مى. ام برخورد نكرده
 چند سؤال اينجاست اوّلاً شما از آجا مطمئن هستيد ٥٣بتوانيم آن را بكشيم،

يد؟ ممكن است خداى نكرده آن اژدها توانيد آن اژدها را بكش آه بعداً مى
هنگامى آه . اتفاقاً داستان مولانا بيانگر همين مطلب است!... شما را بكشد

آن اژدها جان گرفت، اوّلين آسى را آه آشت همان جناب مارگير بود ثانياً، 
حتى اگر شما موفق شديد آه سر آن مار را ببريد و اژدها را بكشيد، بايد 

رسد يا   بر سر اين نيست آه زور ما به اژدها مىتوجه آنيد آه بحث 
بحث اين است آه از آن به بعد زندگى ما تغيير خواهد آرد و به . رسد  نمى

هنگامى آه اين اژدها وارد زندگى شد، . جنگ با اژدها بدل خواهد شد
 ٥٤.»زندگى آسوده و آرام قبلى شما تمام خواهد شد

پذير    زدايى آامل امكانبراى پاسخ به اين پرسش آه آيا سنّت... «
است يا نه، و اگر بلى، آيا مطلوب هم هست يا نه؟ بايد طبيعت انسان را 

تواند يكسره از   بهتر بشناسيم، آه آيا انسان چنان ساخته شده است آه مى
خواهد رشته پيوند خود   سنّت ببرد؟ و اگر بلى، آيا چنان ساخته شده آه مى

لاً انسان ساخته شده است يا در حال ساخته را با سنّت بكلّى بگسلد؟ و آيا اص
شدن است؟ يعنى آيا انسان ماهيت نوعيه واحدى دارد آه ثابت بوده و هست 

 و خواهد بود؟ 

. دانم  من جواب اين سؤالات را به نحو مستدل و قانع آننده نمى
توانم در مورد آينده انسان و امكان و مطلوبيت سنّت زدايى  بنابراين، نمى

نگرم   اما وضع آنونى را آه مى. رد و جامعه بشرى سخنى بگويمآامل از ف
پذير   بينم آه گويى سنّت زدايى آامل ا گر هم مطلوب باشد فعلاً امكان  مى

 ٥٥.»...نيست

بيند و   انگيز است آه روشنفكر دينى دقيقاً در همان رسالتى آه برعهده خويش مى حيرت
رفع اختلاف و نزاع ميان (هاى خود  نديشهجامعه را براى رسيدن به آن هدف به پيروى از ا

                                                 
ى، اژدهايى يخ زده اشاره به تمثيلى از مولوى در آتاب مثنوى معنوى است آه شخص مارگير. ٥٣

رفت مرده است درگرماى آفتاب شهر، جان گرفت  اژدها آه گمان مى. درآوهستان شكار نمود و به شهر آورد
سؤال آننده مورد خطاب سروش، زنده شدن، تهييج و اشباع . و قبل از هر آس مارگير را از پاى درآورد

 آن اژدها تصور نموده و چنين ادعا دارد آه هاى نفسانى انسان معاصر را در عصر مدرنيته، مانند خواسته
آشتن آن اژدها، تنها در گرو زنده شدن دوباره آن است، از اين رو، ورود به عصر مدرنيته، بدين جهت 

 .مبارك و نيكو تلقّى شده است
 .٣٥سروش، عبدالكريم، سنت و سكولاريسم، ص. ٥٤
 .١١، ص١٩ملكيان، مصطفى، نقد و نظر. ٥٥



آند و پيروان خود را در آغاز  خواند، اظهار نادانى و درماندگى مى فرا مى) جهان قديم و جديد
 ٥٦.سازد راه، سرخورده و مأيوس رها مى

 ـ و پيوسته آن را ادعا ٥٧ها با آن چه در ابتداى مقاله از آنان نقل شد  مقايسه اين عبارت
 .اند هى روشن بر اقرار در ناتوانى ايفاى مسئوليتى است آه بردوش خويش نهادهآنند ـ گوا  مى

آرد و از صرف يك ادعاى بدون  روشنفكر دينى به همين مقدار بسنده مى! اى آاش
داعيه دارى آه ازتباين مبانى تجدّد و دين ! ولى افسوس. نهاد  پشتوانه علمى پا را فراتر نمى

ل، در ترجيح جهان قديم و جديد، يا سنّت و تجدد بريكديگر ـ دهد و با اين حا  دارى خبر مى
پردازد و بسيارى از آيات، روايات و يا  آند، به تفسير و تأويل دين الهى مى  اظهار نادانى مى

گذارد و نام آن   باورها و قانون هايى از شريعت را در مقابل رضايت انسان مدرن به حراج مى
نوشتار حاضر، رد پاى دين فروشى اين طيف از . دنه مى» عصرى نمودن فهم دين«را 

 .دهد آاود و در منظر اهل انديشه قرار مى  روشنفكران را در حوزه فقه و شريعت مى

 
 مدرنيزاسيون فقه : بخش دوم

روشنفكران دينى ـ چنانچه بعدها خواهد آمد ـ داراى آراء و نظرات گوناگونى پيرامون 
بنابراين، . طلبد اى مستقل مى  ليل و نقد هريك از آنها، مقالهفقه و مباحث جانبى آن هستند آه تح

                                                 
اى براى حلّ  هاى متمادى است آه دنبال چاره از روشنفكران سرشناس ايران، سالداريوش شايگان . ٥٦

آسيا در برابر «او در آغاز با غرب ستيزى و شرق ستايى در آتاب . تعارض ميان سنّت و مدرنيسم است
هاى فكرى او آغاز شده و  مدرنيسم را تا حد نهيليسم پايين آورد اما به مرور، چرخش) ١٣٥٦چاپ (»غرب
گيرى آرد و آن را به بهانه تبديل دين به   از پيروزى انقلاب اسلامى، در مقابل جنبش دينى مردم، موضعپس

انقلاب مذهبى «آتاب . ايدئولوژى در نگاه انقلابى روشنفكرانى همچون شريعتى، مورد انتقاد قرار داد
نفكران دينى مانند سروش پس از چاپ اين آتاب، روش. اثر مهم وى در اين زمينه است) ١٣٦١چاپ (»چيست؟

. گيرند خرده مى) تبديل دين به ايدئولوژى(نيز، گويا، متأثر از او و انديشمندان غربى، به انديشه امثال شريعتى
هاى مطرح در اولين آتاب خود  به سازش ميان سنّت و مدرنيته  سپس شايگان با فاصله گرفتن از انديشه

هاى آشكار بين اين دو مقوله، پيدايش هويتى چندگانه براى  عارضها و ت او با اذعان به تفاوت. دعوت آرد
هاى متعارض انديشه جهان شرق و غرب در آنار هم قرار  انسان را بهترين راه حل دانست آه در آن، مؤلّفه

هاى فكرى شايگان در اين زمينه چنان آشكار است آه روشنفكر ديگرى به نام احسان نراقى  چرخش! اند گرفته
نمايد آه در زندگى اش زيگزاگ زيادى  قه ديرين دوستى با او را دارد، وى را متفكرى معرفى مىآه ساب

آنچه خود داشت، انتشارات چاو، . نراقى، احسان(داشته است و از شرق گرايى به دام غرب گرايى افتاده است
 ).٢٤، چاپ اول، ص١٣٨٢تهران، 

هان قديم و جديد، در آخرين اثرخود ـ صادقانه ـ به جهل شايگان نيز پس از اين سير طولانى در برزخ ميان ج
شناسى در هم شكسته  توان تناقض ميان يك جهان با هستى چگونه مى... «: و سردرگمى خويش اعتراف آرد

گويم آه پاسخ دقيق اين  را و جهانى آه روح در آن، جايگاه هستى شناختى خاصى دارد حل آرد؟ صادقانه مى
زيرا آن جهان در واقع . آند دانم آه شناخت مجدد جهان روح آن را زنده نمى فقط مى. دانم پرسش را نمى

شايگان، داريوش، افسون . »هاى گوناگون، خود را به ما نشان داده است هرگز از بين نرفته و همواره با شيوه
 .٢٠، ص ١٣٨٠هويت چهل تكّه  و تفكّر سيّار، ترجمه فاطمه وليانى، نشر فرزان، تهران ; زدگى جديد

روشنفكر دينى، آسى است آه هم علاقه به دين دارد هم علاقه به فكر مدرن هم گامى در سنّت دارد هم «. ٥٧
و عزيزترين متاع آهن و سنتى را آه . آند گامى در مدرنيته و در شكاف بين سنت و مدرنيته حرآت مى

نشاند و  عقل مدرن در آنارهم مىعبارت باشد از دين با عزيزترين متاع مدرنيته را آه عبارت است از 
ترين دغدغه روشنفكر دينى، عبارت است از  يا به تعبير روشن تر مهم. آوشد بين آنها، آشتى برقرار آند مى

دين در ذات خود متعلق به دنياى ). عملاً و نظراً(توان در دنياى مدرن ديندار بود نشان دادن اين آه چگونه مى
جمع بين دو دنياى راز آلود و راز زدايى . آنيم دنياى راز زدايى شده زندگى مىراز آلود است و ما اآنون در 

 ).٤٠٨آيين شهريارى، ص.(»هاى هر روشنفكر دينى است ترين دغدغه شده از مهم



نمايد و از نقادى و داورى پيرامون تك   نوشتار حاضر تنها به گزارشى از اين آراء بسنده مى
 .آند  تك آنها خوددارى مى

هاى فقهى و دينى يافت  توان وجوه مشترآى ميان اين انديشه دراين ميان، به وضوح مى
هاى روشنفكران در مقابل فقه سنتى و  گيرى موضع. دهد  هم هماهنگ نشان مىآه آنها را با

هاى خاصى دارد آه به اظهار نظرهاى فقهى  ها و انگيزه  آلاسيك، همگى حكايت از دغدغه
ها ـ چنان آه گذشت ـ  برخاسته از  اين اهداف و انگيزه. بخشد  آنان سمت و سويى خاص مى

بينند و آن، آشتى ميان دين   كران دينى بر عهده خويش مىرسالتى است آه اين طيف از روشنف
تحقيق حاضر، بدون داورى علمى . و ديندارى با مبانى انديشه و زندگى انسان مدرن است

شناسى   پيرامون امكان، وقوع و يا مطلوبيّت چنين هدفى ـ در ضمن گزارشى از فقه
شناسى   هاى غرب  انگيزه با انديشهيابد آه اين هدف و  روشنفكران ـ به اين نتيجه نيز دست مى

دهند،  همين طيف از روشنفكران و نيز درآى آه آنان از مدرنيسم و جهان جديد ارائه مى
هاى اساسى مدرنيسم در تعارض بنيادين  به عقيده آنان ـ چنان آه گذشت ـ مؤلفه. سازگار نيست

نهضت دين گريزى و با دين و دين ورزى است و بدين جهت، جريان فكرى تجدّد خواهى به 
توان ادعا آرد آه آشتى ميان مبانى و   به همين سبب، مى. شايد دين ستيزى تبديل گرديده است

اهاى دين و مدرنيته با حفظ هويت آنها و بدون تصرف در يكى به نفع ديگرى  زير ساخت
 .امكان ندارد

 متضاد، اگر در برخورد گزينشى انسان دين مدار يا انسان متجدّد در قبال اين دو مقوله
حدّ برخى ازظواهر طرف مقابل باقى بماند، مشكل و چالش چندانى براى اين دو انسان متفاوت 

هاى زير بنايى اين دو جريان، دستاوردى  اما آشتى ميان مبانى فكرى و انديشه; آند  ايجاد نمى
انى از آن را هاى فراو  تناقضاتى آه نمونه. جز تناقض در عرصه انديشه، گفتار و آردار ندارد

 .توان در آثار روشنفكران دينى مشاهده آرد  مى

تواند اين چالش عمده را به ظاهر بر طرف سازد، تغيير و تحريف  راه ديگرى آه مى
تا جايى آه آن را با طرف ديگر هماهنگ ; هاى يكى از دو طرف نزاع است مفاهيم و آموزه

شود آه اگر   روشنفكران دينى يافت مىهاى بسيارى از اين حرآت نيز در آثار  نمونه. نمايد
اند،  نگوييم در تمامى موارد، حداقل در بيشتر آنها، مفاهيم دينى دچار تغيير و دگرگونى گرديده

براى توجيه چنين جنبش فكرى حتى نظريه . تا با مفاهيم و مقتضيات مدرنيته، سازگار شوند
 ٥٨.معرفت شناختى نيز ارائه گرديده است

هاى فقهى و بلكه دينى اين طيف از روشنفكران،   ليل مزبور از انديشهگفتنى است آه تح
به معناى مخدوش و مردود بودن همه آراء، نظرات و انتقادات آنان نسبت به انديشه فقهى و 

و چه بسا به نظر نگارنده نيز ـ در نگرش جزيى و موردى ـ برخى از . دينى رايج نيست
                                                 

سروش در آثار مختلف خود، در بحث رابطه علوم، . به آتاب قبض و بسط تئوريك شريعت مراجعه شود. ٥٨
و در اين ميان، علومى همچون فقه و تفسير را . آند و توليد آننده تقسيم مىها را به مصرف آننده  دانش

شمارد آه در ارتباط با ساير معارف بشرى، تأثير گذارى ندارد و پيوسته از  علومى آاملاً مصرف آننده مى
 ٤٥ و آيين شهريارى، ص ٢٦٦ تا ٢٦٤به آتاب سياست نامه، ص . هاى هم عصر خويش منفعل است دانش
. اين نكته صراحتاً يا تلويحاً در سرتاسر آتاب قبض و بسط تئوريك شريعت تكرار شده است. عه شودمراج

 . مراجعه شود٣٨٧براى نمونه به صفحه 



ا دورنماى جنبش فكرى مذآور، سمت و سويى اين گونه ام; انتقادات و آراء آنها صحيح باشد
دارد، و آن چه در اين مقالات به عنوان گزارشى نقادانه از انديشه روشنفكران دينى عرضه 

 .گردد برخاسته از همين نگاه آلى است  مى

خلاصه آن آه، اين گروه از روشنفكران باهمه طعن و ايرادى آه ـ از نگاه دينى ـ بر 
اند ـ و نمونه هايى از آن در بخش اوّل آمد ـ خود را در مقام پيش قراولان  دانستهمدرنيته روا 

شناسى خويش را بر اين پايه بنا  و پايه گذاران پروژه مدرنيزاسيون دين و فقه قرار داده، و فقه
 ٥٩.اند نهاده

گيرى  هاى فقهى اين گروه، روند شكل نوشتار حاضر، ضمن گزارشى مستند از انديشه
 :سازد اين پروژه را نيز نمايان مى

 
  ـ راز زدايى و تعبّد گريزى ١

يكى از مهمترين دستاوردهاى مدرنيته، راز زدايى وتعبد گريزى است آه گاهى نيز از 
گيرى عصر  ز همان روزهاى نخست شكلا. شود  آن به اسطوره زدايى و جادوزدايى ياد مى

ها با   تجدّد ـ آه پزشك مغرور و آوته بين غربى ادعا نمود تا خداوند را مانند اجساد انسان
چاقوى خود جرّاحى و تشريح نكند، آن را باور نخواهد داشت ـ انديشه مدرنيسم به سوى ترديد 

 .يا انكار حقايق ماوراء مادى گام برداشت

ا از مباحث پردامنه فيلسوفان و دانشمندان عصر تجدّد، امروزه ه  پس از گذشت قرن
دهد و آنها را با  ذهنيت انسان مدرن به سختى به حقايق راز آلود و اسرارآميز دينى تن مى

اگر چه جوامع مدرن در اين روزگار، شاهد پيدايش . شمارد  خرافه و دروغ همگون مى
است آه بسيارى از آنها باطنى جز خرافه و هاى متنوّعى از ميل به راز و اسطوره  نشانه

دروغ ندارد، ولى راز ستيزى و تعبّد گريزى هم چنان چهره غالب انسان تجدّد خواه به 
 .خصوص در برخى از اقشار جامعه است

از سوى ديگر، دين با غيب و راز پيوند پايدار دارد و پيامبران، حاملان و مبلغان 
 بشرند آه گستره بسيارى از آنها از انديشه انسانى فراتر هاى جهان غيب براى رستگارى  پيام

 .باشد هاى آسمانى مى  است و همين، سرّ نيازمندى هميشگى بشر به پيام

بى شكّ، اين نياز و سرسپردگى به پيام آوران الهى ـ آه برترين مصداق رجوع نادان به 
ترين  يم هيچ انسانى، آمناپذير انديشه بشرى است و از اين رو، عقل سل داناست ـ حكم خلل

هاى انشايى خداوند دانا و خيرخواه و نيز باور و اذعان  ترديدى در اطاعت محض از گزاره

                                                 
از ميان سه روشنفكرى آه آراء آنها در اين سلسله مقالات مورد تتبّع قرار گرفته است، نقد مذآور به يك . ٥٩

ها و منابع ارائه شده خواهند  دگان فرهيخته با دقت و تأمّل در نقل قولميزان متوجه آنان نيست، بلكه خوانن
ترى داشته و يا به تناقضات و  فهميد آه از ميان اين جمع، برخى دراين طرح و پروژه، نقش فعال

نويسنده به دلايلى ـ از جمله پرهيز از تبديل شدن . اند هاى فكرى و نظرى بيشترى گرفتار شده تعارض
انه و مستند از يك جريان فكرى، به گزارش و نقد يك شخصيت علمى ـ ترجيح داده است به نقل و گزارش نقاد

نقد جداگانه آراء هريك از اين سه روشنفكر نپردازد، و فقط گزارشى از هماهنگى و يك نواختى اين جريان 
 .واحد، ارائه آند



پس بى ترديد، تعبد پذيرى و راز باورى در . دارد  هاى اخبارى او را روا نمى نسبت به گزاره
 .اديان راستين آسمانى بر پايه عقلانيت بى شائبه استوار است

شايد به دليل اختلاط حقايق آسمانى با خرافه و افسانه در مسيحيت قرون عقل مدرن ـ 
دهد و از پذيرش راز و   وسطا و يا به هر دليل ديگر ـ به راحتى به اين حكم عقل سليم تن نمى

هاى آن از محدوده درك او خارج  پذيرد آه آموزه  او آيينى را مى. تعبّد در دين گريزان است
 .ز هر گونه راز و غيب تهى گرددنباشد و حتى المقدور ا

آند آه با غيب و راز عجين  اى مى از اين رو، تلاش فراوان در راز زدايى از پديده
رود آه ايمان به مسيحيت را بدون اعتقاد به خدا، معاد و نبوّت   است  و گاهى تا جايى پيش مى

 ٦٠!شمارد ممكن مى

سويى پيوند عميق دين با راز و روشنفكران آه ميان دين و مدرنيته، مردد هستند، از 
شمارند و نيز مبناى اين راز  آنند، بلكه پذيرش آن را نقطه اوج ديندارى مى  تعبّد را انكار نمى

دانند و از سوى ديگر در تفسير خود از دين ـ  ورزى و تعبد گرايى را مورد پذيرش عقل مى
باشند و قرائتى را به دين   ىآه از مدرنيسم متأثر است ـ پيوسته از راز و تعبّد، گريزان م

آنند آه در حد توان آنان از راز و تعبّد خالى باشد و در چارچوب انديشه محدود   تحميل مى
اين نمونه روشنى از سرگردانى اين طيف از روشنفكران دينى در برزخ ميان . بشر جاى گيرد

 .دين و مدرنيسم است آه آنان را به وضوح، گرفتار تناقض گويى نموده است

 :باشد بندهاى بعدى اين فصل، تفصيل مستند اين چكيده مى

 

 
 پيوند دين با غيب: الف

هاى بشرى اين است آه دين از عالم غيب  مهمترين تفاوت اديان الهى با مكاتب و آيين
هاى دينى در دو عرصه تكوين و تشريع،  بدين جهت، آموزه. نازل شده و مصنوع بشر نيست

حقايقى آه از دسترس عقل بشر، خارج و رمز ; قدسيّت استسرشار از اسرار، رموز و 
 .باشد  نيازمندى انسان خردمند به وحى مى

هاى دينى ـ در   معناى اين سخن، قابل فهم و تحليل عقلانى نبودن همه مفاهيم و گزاره
بلكه بدين معناست آه بخش قابل توجّهى از معارف دينى ـ به ; قالب قضيه سالبه آليه ـ نيست

 .ضيه سالبه جزئيه ـ اين گونه هستندشكل ق
                                                 

آامشاد مؤلف آه از متألّهين برجسته مراجعه شود به آتاب درياى ايمان، نوشته دان آيوپيت، ترجمه . ٦٠
دهد آه  با ادعاى اسطوره زدايى از دين، تصويرى از آن ارائه مى! شود مسيحيت درانگلستان شمرده مى

او اعتقاد دارد آه . آيد اعتقاد به خداى عينى و واقعى و نيز جهان پس از مرگ، جزو خرافات به شمار مى
هاى اخلاقى بود، ولى امروزه با پيشرفت علم،  ،پشتوانه ارزشها درجهان گذشته، اين خرافات و اسطوره

لذا دين آه ساخته دست بشر است و آارآرد آن تحكيم هنجارهاى اخلاقى محسوب . اعتقاد به آنها ممكن نيست
 .مند گردد تواند از مبانى ما وراء الطبيعه بهره شود، ديگر نمى مى

، معنويتى را »معنويت گوهر اديان« در مقالاتى با عنوان »سنت و سكولاريسم«مصطفى ملكيان نيز در آتاب 
آند آه هيچ تلازمى با اعتقاد به خداوند و جهان آخرت ندارد، بلكه با اعتقاد و ايمان  به انسان مدرن توصيه مى

به اديانى همچون اسلام و مسيحيت ناسازگار است و اعتقاد دارد آه اين معنويت، پاسخگوى نياز معنوى انسان 
 !.اصر استمع



خطاب پيامبران نوعاً آمرانه، از موضع بالا و غالباً بدون استدلال «
به قرآن . است و از اين حيث با زبان و نحوه بيان ديگران فرق آشكار دارد

اين ... آنيد ندرتاً در آن استدلال پيدا مى) و ديگر آتب آسمانى(نگاه آنيد
اين : آند قوّم شخصيت حقوقى پيامبر نزديك مىنكته ما را به عنصر م

 اين است آه شخصيّت شخص ]ى[ولايت به معنا. عنصر ولايت است
از اين رو زبان اديان، زبان ولايت ... سخنگو حجّت سخن و فرمان او باشد

و اين حكم هم در امور تكليفى و هم در امور . زبان استدلال نيست. است
 ٦١.»...اخبارى صادق و جارى است

تواند از نوعى  دين به عنوان يك امر شخصى، به هيچ روى نمى«
تسليم و تعبد شرط لازم و شرط اوّل قدم . تسليم و تعبد و تقليد خالى باشد

و به اين معنا هر دينى يا به . متديّن شدن است، هر چند شرط آافى نباشد
 ٦٢.»عبارت بهتر هر تديّنى سنّتى است

نبايد باموازين اخلاقى سنجيد، چون در مرحله دينى فرمان را ... «
رابطه، رابطه عاشق و معشوق است، اما اگر رابطه غلام و ارباب باشد، 
نوآر حق دارد به ارباب بگويد فلان فرمان شما خلاف اصول اخلاقى 

در مورد امام . است، اما در رابطه عاشق و معشوق ديگر اين حرفها نيست
آنيد؟ امام  را شما قيام نمىاند آسى گفت آه چ گفته) ع(جعفر صادق

آن فرد گفت آه . فرمودند آه ما يارى نداريم آه مستظهر به آمك او باشيم
اينها : حضرت فرمودند. شما در عراق بيش از صد هزار شيعه داريد

آدامشان از اين نوعند آه اگر من آتشى بر پا آردم و گفتم آه وارد آن 
ويم آه اگر حضرت به ما خواهم بگ روند؟ حال، اين را مى  شويد، مى

آنيم بستگى به اين دارد  آنيم؟ اين چه مى  بگويند وارد آتش شويد، چه مى
آنيم، تلقّى ما از ايشان چيست؟ تلقّى مولا يا   آه در آدام مرحله زندگى مى

پس دقت آنيد آه وقتى بحثى از حسن وقبح عقلى و يا ... تلقّى معشوق؟
اما در يك افق بالاتر بايد نسبت به . شود، اينها در يك افق هستند  شرعى مى

خدا حالت عاشقانه داشته باشيم و بنابراين، اوامر و نواهى خدا همگى مطاع 
 ٦٣.»...هستند، بدون چون و چرا

يك فرد با ايمان در برابر اوامر و نواهى خداوند چون و چرا «
يم او اگر به صدق در مقام ايمان بر آمده باشد، بايد خود را تسل. آند  نمى

اوامر و نواهى خداوند آند، ايمان تعلّق است و در مقام تعلّق آدمى خود را 
 ٦٤.»آند و ديگر مجالى براى چون و چرا نيست  دهد و فدا مى  از دست مى

                                                 
 .٢٩٩ و تفرج صنع، ص٣٧٢ص: و نيز١٣٥ تا ١٣٢بسط تجربه نبوى، ص . ٦١
 .١٠، ص١٩ملكيان، نقد و نظر. ٦٢
 .١٣/٩/٧٩، تاريخ ١٦٨٥ملكيان، مصطفى، روزنامه ايران، شماره . ٦٣
 .١٨٠نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص . ٦٤



توان ديد آه گويندگان اين سخنان، پيوند و رابطه تنگاتنگ ميان تسليم،   به وضوح مى
آنند، بلكه ديندارى را بدون آن، غير ممكن  ىتعبّد و سرسپردگى با دين را نه تنها انكار نم

دانند و چنين سر سپردگى و تسليم محض در مقابل فرامين خداوند را نقطه اوج ايمان و   مى
روشن است آه اين سرسپردگى در مقابل خداوند، به فهم و . شمارند عشق ورزى به خداوند مى

ا در اين صورت، متعلّق تسليم و زير; درك ملاآات و اسرار نهفته در فرامين او مقيد نيست
 .گردد  تعبّد ذات ربوبى نخواهد بود، بلكه عقل و انديشه آدمى است آه مطاع و فرمانده او مى

در اين مقام، شايسته است به اختصار، ميان آموزه هايى آه با عقل قطعى بشر تعارض 
هايى آه عقل  ا آموزهب) هاى عقل ستيز گزاره(شمارد  دارند، و عقل،  آنها را صريحاً باطل مى
هاى  در آموزه. تفكيك نمود٦٥)هاى عقل گريز  گزاره(بشر از اثبات و ابطال آنها عاجز است

در صورتى هم آه . هايى از نوع نخست يافت  توان گزاره نمى) نصّ(قطعى و مسلّم اسلام
سير اى جز تف ظاهر عبارات برخى از متون معتبر دينى، نشان از چنين گزاره هايى دهد، چاره

بر خلاف ظاهر آن نيست، همان گونه آه عالمان و دانشمندان بزرگ اسلامى نيز چنين 
 .اى را در پيش داشته و دارند  رويه

هاى نوع دوم وجود ندارد بلكه با وجود آنها است  اما نه تنها دليل عقلى بر انكار آموزه
سيدن به مقصد والاى گيرد و انسان، در راه ر آه فلسفه نياز به وحى در آنار عقل شكل مى

 .گردد  مند مى بهره) وحى(و بيرونى) عقل(خويش از دو حجّت درونى

هاى تكوينى و تشريعى و تبديل و تأويل  آميز راز و سرّ از اين نوع گزاره  زدودن تحكّم
آنها به گزاره هايى آه عقل، به فهم و تحليل ارتباط ميان مبادى و نتايج، قادر گردد، رها وردى 

سر . دن دين از پيام غيبى و آسمانى و تبديل آن به دينى ساخته دست بشر نداردجز تهى آر
گذشت اجتهاد در مقابل نصّ در صدر اسلام و پس از آن، و ظهور عنصر خطرناك قياس، در 
تاريخ فقه اسلامى، سر آغازى براى جنبش عقل گرايى افراطى بود آه دين آسمانى را جز در 

در مقابل اين ) ع( در حالى آه برخورد تند و شديد امامان معصومپذيرفت  هاى زمينى نمى قالب
داد آه دستاوردى جز نابودى، دين  جنبش، از پرمخاطره بودن اين حرآت فكرى، خبر مى

 ٦٦.نداشت

خردمندانه و مؤمنانه را آه تلاشى عقلانى و خالصانه براى » رازگشايى«البته نبايد 
درصدد تحريف و تأويل نادرست آن است، اشتباه آه » راززدايى«آشف حقايق دين است، با 

 .گرفت

هاى افراطى  ناگفته نماند آه از سوى ديگر، در مقابل اين عقل گرايى افراطى، نهضت
ديگرى در ميان مسلمانان شيعه و سنى شكل گرفت آه به شدت ميل به قشرى نگرى و اخبارى 

اى تعقل و تعبد ـ در طول تاريخ حكايت پر فراز و نشيب تعيين مرزه. گرى متصلّبانه داشتند
ها و  معارف اسلامى و بلكه تمامى اديان الهى آه مبدأ اصلى پيدايش بسيارى از فرقه

                                                 
 .نگارنده دو اصطلاح فوق را وامدار مصطفى ملكيان است. ٦٥
اگر سنّت و تعاليم ; السنة إذا قيست محق الدين«: باب نمونه در روايات متعدد اين تعبير تكرار شده استاز . ٦٦

آلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، انتشارات » .پيشوايان دين مورد قياس عقلانى قرار گيرد، دين نابود خواهد شد
 .٣٠٠، ص٧ و ج٥٧، ص١ق، ج.  هـ١٣٨٨دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، تهران 



هاى درون دينى گرديده است ـ مهمترين دغدغه فكرى انديشمندان دين پژوه در طول   مكتب
 .باشد  شناسى بوده و مى تاريخ دين

 
 تعبد گرايى عقلانى دينداران: ب

 و تسليم بر پايه مبانى عقلانى شكل گيرد، نه تنها با عقل و علم منافاتى ندارد، اگر تعبد
بدين جهت، مسلمانان منطقاً ملزم هستند آه باورهاى . بلكه الزام عقل نيز پشتوانه آن خواهد بود

اساسى انديشه دينى خود را بر پايه تحقيق و تتبّع عقلانى شكل دهند و تقليد و تعبّد را فقط در 
 :كام و دستورهاى دينى و فروع اعتقادات، جارى سازنداح

توانند روشنفكر  روحانى و نظامى نمى: گويد جلال آل احمد آه مى«
و . گيرد باشند، به دليل اين است آه روشنفكرى را با آزاد فكرى مساوى مى

شمارد، چون روحانى التزام  تعبد را نيز با تقليد و تبعيت بى دليل يكى مى
ريعت دارد و چون نظامى تعهد سپرده است آه در برابر فرمانده به مبانى ش

خود تمرد نكند، لذا هيچ آدام آزاد من جميع الجهات نيستند و مقلد و تابع من 
آنچه . توانند باشند  پس، آزاد فكر و لذا روشنفكر نمى. جميع الجهات اند

ه ناشى از دهد اين است آه اوّلاً تعبّد صحيح هميش تحليل آوتاه ما نشان مى
تحقيق است، لذا متعبّد محقق هم داريم و ثانياً روشنفكرى مساوى آزاد فكرى 

آزاد فكرى خلق . نيست و هيچ روشنفكرى آزاد انديش مطلق نبوده است
لذا هيچ اشكالى ندارد آه آسى نسبت به . نشده است و خلق شدنى هم نيست

و در همان حال يك دسته از اصول ومبانى نظراً و عملاً التزام بورزد 
 ٦٧.»وصف ديگرى، يعنى وصف روشنفكرى هم داشته باشد

روشن شد آه روشنفكران دينى هم فكر و هم دل ) بند الف(از اين بند و بند پيشين
دانند و دين بدون تعبد و سرسپردگى را   بامؤمنان و دينداران، تعبد و تسليم را رآن ديندارى مى

هاى اين راز باورى و تعبد پذيرى را در دين،  ههمچنين پاي. شمارند  خالى از حقيقت مى
 .سازند  عقلانى دانسته و آن را از خرافه باورى وسرسپردگى بدون دليل، جدا مى

 
 عقل گرايى افراطى و شكّاآانه در غرب: ج

جنبش عقلانيت در غرب ـ چنان آه پيش از اين نيز گذشت ـ با محدود آردن تعريف 
رى، سكولار و محروم از عقل شهودى و نيز زياده روى در عقلانيت به عقل جزيى نگر، ابزا

تشكيك در باره اصول موضوعه بديهى و اوّلى انديشه بشرى، گرفتار بيمارى مهلك شكاآيت و 
 ٥ و تا جايى پيش رفته است آه به مجموعه تاريخ ـ حتى حوادث ٦٨نسبيت گرايى گرديده است
 ٦٩.دقيقه قبل ـ اعتمادى ندارد

                                                 
 .١٥، ص ١٩ملكيان، مصطفى، نقد و نظر :  و نيز٢٧٦رازدانى و روشنفكرى،ص . ٦٧
 .تر از ايدئولوژى مراجعه شود در آتاب فربه» پارادوآس ايدئولوژى مدرنيسم«به مقاله . ٦٨
 .عبارت مذآور، پيش از اين در بحث عقلانيت نقل شد. ٢٧٦ملكيان، مصطفى، سنت و سكولاريزم، ص . ٦٩



هاى دين ـ آه نهادى تاريخى است ـ براى چنين انديشه   ت عقلانى گزارهبدون ترديد، اثبا
 :بيمارى، آارى دشوار و بلكه ناممكن است

با توجه به اين مطلب، بخوبى هويداست آه مهمترين و آلانترين ... «
ايم؟، به آجا خواهيم رفت؟ براى چه   عقائد ما، در باب از آجا آمده

يگرى در فراسوى طبيعت هست يا نه؟، آيا خدا ايم؟، آيا عالم يا عوالم د آمده
و از همه مهمتر چه بايد ... وجود دارد يا نه؟ آيا جهان هستى هدفى دارد؟

 ٧٠.»...ناپذير و قاطع نيست آرد؟ هيچ يك حاصل يك استدلال خدشه

اى را بتوان عقيده عقلانى خواند آه يا بديهى باشد يا با  اگر عقيده«
بديهيات استنتاج شده باشد، در اين صورت، به يك سير استدلال معتبر از 

گمان اين بنده هيچ يك از عقائد دينى هيچ يك از اديان و مذاهب عقلانى 
و البته اين عدم عقلانيت، هرگز، به معناى عدم حقانيت يعنى به ; نيست

به بيان . بلكه نسبت به آن لاقتضاء است; معناى عدم مطابقت با واقع، نيست
اى آه به اين معنا غير عقلانى باشد هم امكان صدقش هست  تر، عقيده ساده

 ٧١.»و هم امكان آذبش

عقلانيت شكاك و نسبيت گراى انسان متجدد از پذيرش مبادى عقلانى دين، روى 
پس تعبّد و تسليم در دين آه . داند برگردانده و اثبات خرد پذير آن را امرى غير ممكن مى

ت، در باور انسان مدرن، شكل نخواهد گرفت، و راز مبتنى بر اصول عقلانى دين ورزى اس
البته اين بلايى نيست آه فقط دامان باورهاى دينى را . وتعبد براى او به خرافه تبديل خواهد شد

 :گرفته باشد، بلكه قربانيان اصلى اين موج شكّاآيت و نسبيت گرايى، عقل و علم هستند

يكى از جبهه . ع شدبارى عقلانيت از دو جبهه مورد حمله واق... «
و هر دو يك . فيلسوفان عقل گرا و ديگرى از جبهه فيلسوفان حس گرا

بشر ... اعتمادى نسبت به عقل بود محصول بيشتر ببار نياوردند و آن بى
اى از   جديد به نسبيت رسيده است و اين نسبيت با نسبيتى آه احياناً نزد پاره

ين نسبيت معلول تراآم يقين ا. بينيم بسيار تفاوت دارد متفكران آهن مى
معلول تعارض شناخت هايى است آه . هايى است آه بشر پيدا آرده است

پيدا آرده است و معلول تأملى است آه در دستاوردهاى خرد ورزان آرده 
... است و اين آخرين دستاوردى است آه براى بشر جديد پيدا شده است

 اعتمادى به عقل است دوران پست مدرنيسم، دوران به رسميت شناختن بى
و اعتقاد بر اين مطلب آه ديگر مفرّى براى اين عقل ويران شده وجود 

دهد، گويى خارى است   در دوران مدرنيسم، نسبيت گرايى آزار مى. ندارد
اما در اين دوران اين خار به رسميّت . آه در چشم خود فرو رفته است
د آه سرنوشت تو اين شود تا به خود بگوين شناخته شده است و آوشيده مى

                                                 
 .١٢٥ به رهايى، ص راهى. ٧٠
 .٣٥٨سنت و سكولاريزم ،ص . ملكيان، مصطفى: و نيز. ٢٦٦همان، ص . ٧١



خواهد آه آن يقين   بشر مى... است آه با اين خاربسازى و زندگى آنى
لذا پست مدرنيسم به او . تواند  غفلت آلود گذشته را تكرار آند، اما نمى

تجربه بشر آينده . آموزد آه تو بايد در بى يقينى و بى غفلتى بسر ببرى  مى
ان دريايى از عدم يقين و عدم به ما نشان خواهد داد آه آيا زندگى در مي

 .٧٢»...غفلت ميسّر است يا نه؟ قطعاً تجربه تلخ و دردناآى خواهد بود

پس موج شكّاآيت و نسبيّت در غرب، هيچ ساحل امنى را از علوم و معارف بشرى باقى 
نگذاشته و دراين هجمه، تنها معارف دينى آسيب نديده است، بلكه تمامى دستاوردهاى انديشه 

 .رفتار نسبيت و در نتيجه شكاآيت شده استبشرى گ

هاى زنده در دنياى مدرن،  البته نسبت دادن اين عقلانيّت افراطى و شكّاك به تمامى فلسفه
امروزه فيلسوفان پر آوازه بسيارى در غرب وجود دارند آه . از حقيقت و انصاف، دور است

ه و همت خويش را صرف شكل ها دور ساخت  شناسى خود را از اين تندروى هاى معرفت بنيان
. اند آه به آژراهه شكّاآيت، منجر نگردد اى نموده شناسى متعادل و واقع گرايانه دادن معرفت

هاى قابل توجهى   توان يافت آه آراء و انديشه  و در ميان آنها بسيارى از فيلسوفان متألّه را مى
 .اند شناسى دينى مطرح آرده در استحكام معرفت

 
 و تعبد گريزى انسان متجدّدراز زدايى : د

اى آه در تاريخ بشر رخ داد و آدميان را از دوران   مهمترين حادثه«
ما قبل مدرن به دوران مدرن رساند عبارت بود از همان چيزى آه ماآس 
وبر، جامعه شناس مشهور آلمانى، تحت عنوان راز زدايى از عالم مطرح 

ان مدرن را از ماقبل بنابررأى ماآس وبر شكاف بزرگى آه دور... آرد
آند، شكافى است ميان دو عالم راز آلوده و عالم راز زدايى   مدرن جدا مى

هاى آن را نظاره آنيد،  به تمام ادبيات آلاسيك ما قبل مدرن بنگريد قله. شده
به ادبيات دينى . مولوى، عطار، سنايى، حافظ، سعدى، جامى، و ديگران

آن، آلمات بزرگان، و سپس ترين منبع آن قر نگاه آنيد آه محورى
در تمامى آنها يك خون و يك روح واحد ...هاى عالمان دين است نوشته
بينيد و آن عبارت است از اعتقاد به يك نيروى غيبى، يك موجود نهان،   مى

يك دست نامرئى، و يك اراده مخفى آه از پس پرده، عالم را زير نظر 
منظور . برد خواهد مى د مىآند و به جانبى آه خو دارد، آن را اداره مى

آنند، و با يكديگر   اين نيست آه مردمان عقل و اراده ندارند، طراحى نمى
آنند، اما درست  پردازند، آرى اين آارها را مى  به شور و مشورت نمى
اند آه ناخدايى آردن و هدايتش به دست ديگرى   مانند سرنشينان يك آشتى

اين است معناى . خواهد ناخدا مىرود آه آن   است و نهايتاً به جانبى مى
ترين بديهيات در جهان گذشته بود  اين يكى از بديهى. راز آلود بودن عالم

                                                 
 .٣٦٣ تا ٣٥٦فربه تراز ايدئولوژى، ص. ٧٢



انديشه به خود ... داد آه هيچ آس آن را مورد سؤال و ترديد قرار نمى
انسان جهان گذشته خود . وانهادگى انسان و تاريخ، انديشه جهان مدرن است

اومانيسم آه از ارآان  . ديد  و متكى به خود نمىرا وانهاده، آزاد، خود بنياد
عبارت است از تلقى اى آه . اصلى جهان مدرن است دقيقاً به همين معناست
دست خود را بر زانوى خود . انسان از خود آرد و خود را وانهاده ديد

گرفت و برخاست و از تكيه دادن به هر نيرو و متكا و منبع ديگرى ابا 
 از اينجا آغاز شد، همه جهان مدرن را فرا گرفت و از اومانيسم... ورزيد

يعنى هر چه را آه از جنس اين عالم نبود از عالم ; جهان راز زدايى آرد
ها و بخصوص در  بيرون آرد يا ناديده انگاشت و در محاسبات و تحليل

 ٧٣.»...مديريت امور دخالت نداد

.  است، نوعى قداست زدايى از اشخاص)مدرنيته(پنجمين ويژگى«
مدرنيته ) egalitarianism(طلبى است  هاى مدرنيته برابرى  يكى از ويژگى

برابرى طلبى . آند  به همه انسانها به لحاظ معرفتى به يك چشم نگاه مى
خواهد   يعنى، هرآس هر حرفى مى. يعنى به يك چشم نگاه آردن به همه

اين يعنى . اگر دليل داشت قبول آنيد و اگر دليل نداشت قبول نكنيد; بزند
البته قداست يك واژه بسيار مبهم و نامفهوم . قداست زدايى از اشخاص

گويم قداست   اما به هر حال وقتى مى. است، ولى تعبير ديگرى پيدا نكردم
همان معنا مراد من ; شود  زدايى از اشخاص، شما چيزى دستگيرتان مى

 .٧٤»...اين خلاف آن چيزى است آه در اديان وجود دارد. است

شناسى در غرب ـ به   هاى معرفت  از تقييد مفهوم عقلانيت ـ در بسيارى از انديشهپس 
هاى درونى ـ آه در  عقل ابزارى، جزيى نگر، حس گرا، سكولار و محروم از شهود و دريافت

بخش اوّل، آلياتى پيرامون آن از زبان روشنفكران دينى عرضه شد ـ اثبات مبانى متافيزيكى 
هاى  در اين شرايط، تمامى آموزه. ت، غربى دشوار و بلكه ناممكن گشتدين براى چنين عقلاني

رازآلود دين به دليل عدم توانايى چنين عقلانيتى براى اثبات مبانى متافيزيكى دين، به اسطوره 
 .و خرافه تبديل شد

پس، خرافه و اسطوره شدن معارف دينى، برخاسته از ضعف و آاستى بود آه در 
با اين محروميت، . د شد و خود را از حقايق دينى محروم ساختشناسى غرب وار معرفت
هاى عادى قرار  هاى انسان هاى دينى، هم سطح و هم رديف ادعاها و گزاره ها و آموزه  گزاره

اى آه  به طور طبيعى، در انديشه. گرفت و نسبت به آنها هيچ گونه تفاوت و برترى نيافت
و ) ص( باور نكرده است، گفتار و رفتار پيامبرحقانيت و اعتبار متافيزيكى دين الهى را

در متون مقدس دينى هيچ گونه برترى معرفت شناختى نسبت به گفتار ) ع(هاى معصوم حجت

                                                 
 .٨ تا ٥آيين شهريارى، ص . ٧٣
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ها با دلايل عقل پسند نزد وى اثبات   ها ندارد و تا وقتى آه تك تك آن گزاره و رفتار ساير انسان
طلبى، انصاف و  ترجيح، نشانه روحيه دليلاما اين عدم . نشود، مقبوليت عقلانى نخواهد يافت

بى طرفى در خرد مدرن و فقدان اين روحيات در عقلانيت غير مدرن ـ چنانچه ظاهر عبارات 
متأسفانه برخى از روشنفكران دينى با ناديده گرفتن پيش . باشد  فوق، مبلّغ آن است ـ نمى

آنند آه گويا   نمود مىشناسى و اصول موضوعه برخاسته از آن، چنان وا هاى معرفت فرض
انديشه و عقلانيت در غير جهان مدرن، گرفتار تعصّب و تقليد آورآورانه است و آزاد انديشى 

در حالى آه با فرض اثبات منطقى عصمت و قداست براى . تنها در غرب ظهور يافته است
 ـ نه تنها ـ چنان آه در بند الف به نقل از روشنفكران دينى آمد) ع(و امام) ص(شخصيت پيامبر

طلبى ندارد، بلكه   پذيرش بى چون و چراى گفتار و رفتار آنان منافاتى با آزاد انديشى و دليل
 .انكار آنها، تعصّب، غرور و غير عقلانى است

ها و مباحث زير بنايى و طرح فريبنده برخى   رسد چشم پوشى از پيش فرض  به نظر مى
اند، شايسته مقام مباحثات علمى  تار آن شدهاز مباحث رو بنايى آه برخى از روشنفكران، گرف

 .نيست و با تبليغات عوام فريبانه ژورناليستى مناسب است

 

 راز زدايى و تعبد گريزى روشنفكر دينى : هـ

اند، راز زدايى از دين را  روشنفكران مذهبى آه با انديشه تجدد خواه اُنس گرفته
 جهان مدرن و جهان دينى، به سوى سرلوحه تلاش علمى خود قرار داده و در نزاع ميان
اند آه راز و تسليم در  اى از دين بر آمده انديشه تجدد طلب ميل نموده، و در صدد ارائه چهره

 .آن به حداقل  ممكن آاهش يابد

آنها دغدغه ذهنى و چالش فكرى برخى از هم وطنان خويش را آه متأثر از فرهنگ 
اند و گاهى آن را به نسل جوان و تحصيل آرده  چيره غرب هستند، به نيكى ديده ودريافته

 .اند نسبت داده و از روى دلسوزى در صدد چاره انديشى برآمده

امروزه در مسائل دينى با لحن امر و نهى و تكليف با جوان مواجهه «
امر ونهى و تكليف زبان فقه است و در واقع با لحن فقه با جوان . شود  مى

 !فهمند  نان نمىزبان فقه را جوا. شود صحبت مى

. فهمند  آنها تنها زبان تفكر و تجربه و آشف واقعيتهاى زندگى را مى
وقتى با جوان . امر و نهى بر اساس صلاح و فساد انسانها استوار است

زنيم بايد از صلاح و فساد آه پايه امر و نهى ماست سخن بگوييم  حرف مى
نيم، نه اين آه امر و آنند، دعوت آ  هايى آه خودشان مى و آنها را به تجربه

روش سخن گفتن با جوانان بايد عوض . نهى مستقيم به جوانان بكنيم
 ٧٥.»شود

از اين گذشته، شايد بتوان گفت آه انسان جديد، چون، عموماً اين 
تر، تعبّد  تر، انسانگراتر، فرد گراتر، استدلالگراتر آزاد انديش  جهانى

                                                 
 .٤٨٤:  و نيز٤٩٧نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص. ٧٥



وران تجدد است، بيشتر تر از انسان قبل از د گريزتر، و برابرى طلب
شود آه وسعت فقهشان آمتر باشد، جزميات و   مجذوب دين يا اديانى مى

 ٧٦.»...تعبديات نظرى و عملى آمترى داشته باشند

اند، دين بدون تسليم  اى پيدا آرده روشنفكران نيز آه با خرد غربى، اُنس و الفت ديرينه
 :تر و گواراتر است و تعبّد در آامشان شيرين

مان بنده بزرگترين نقدى آه بر طرز تفكر و نحوه معيشت به گ«
توان داشت اين است آه تعبدى و طالب تسليم و تقليد، و به همين  سنتى مى

رسد آه  به نظر مى. جهت، استدلال گريز و حتى استدلال ستيز است
عقلانيت و آزادى دو مؤلّفه اصلى انسانيتند، بدين معنا آه ما به ميزان 

تر و عميقتر و آزادى بيشترى آه داريم از ساير حيوانات عقلانيت جامع
بنابراين، تعبد، تسليم و تقليد آه در . دورتر و به ساحت انسانيت نزديكتريم

مقام نظر با عقلانيت منافات دارند و در مقام عمل با آزادى، بايد به حداقل 
 طرز تفكر و نحوه معيشت سنّتى، برعكس، استعداد و. ممكن آاهش يابند

قابليت فراوانى دارد براى اين آه ژرفا و گستره تعبد، تسليم، و تقليد را هر 
چه بيشتر آند، و تعبد چيزى نيست جز سرآوبى حس آنجكاوى و تعطيل 

شخص متعبّد نيروى پرسشگر و دليل جوى خود را در جايى، . سير عقلانى
جه يعنى در همان جا آه با موجودى مقدس و سخنى چون و چراناپذير موا

ناگفته نگذارم آه اگر خود تعبّد مدلّل به . آند  شود، قربانى و ذبح مى  مى
 ٧٧.»...دليل قاطع عقلى باشد باآى نيست، ولى اغلب موارد چنين نيست

در زندگى غير اصيل و عاريتى، مبناى تصميم گيريها خودمان «
و وقتى آه نسبت به آسى تعبد مىورزيم ; آنيم  نيستيم؟ وقتى آه ما تقليد مى

در هيچ يك از اين موارد ماديگر .... پذيريم سخن او را بى چون و چرا مى
آنيم آه خودمان هم   در همه اين موارد ماآارى مى. زندگى اصيل نداريم

 ٧٨»...ايم دانيم چرا چنان آرده  نمى

                                                 
 .٢٤١راهى به رهايى، ص . ٧٦
تعارض شديد اين سخن ملكيان با آن چه در ضمن سرفصل .١٥، ص١٩ملكيان، مصطفى، نقد و نظر. ٧٧

او در ضمن آن نوشتار، تأآيد بسيارى بر . قل شد، به خوبى آشكار استاز وى ن» پيوند دين با غيب«
توسط ) ع(سرسپردگى مطلق درمقابل خداوند دارد و بعداز شرح و بسط فراوان حادثه نمادين ذبح اسماعيل

آه نشانه آامل تسليم مطلق در مقابل خداوند است، آن را تجلى زيباترين شكل رابطه عاشقانه ) ع(پدرش ابراهيم
و از ) ع(ترديدى نيست آه ملكيان در آن نوشتار آه از داستان ذبح اسماعيل. داند نسان نسبت به خداوند مىا

آند و آنها را برترين  نسبت به آن حضرت، ياد مى) ع(خودگذشتگى و اطاعت محض يكى از ياران امام صادق
. تأثير فرهنگ و ادب دينى استنمايد، به شدت تحت  هاى او معرفى مى الگوى رابطه انسان با خدا و حجّت

شمارد آه آن  در حالى آه در عبارات فوق، تحت تأثير فضاى فرهنگى ديگر، تعبد و تسليم را چنان پست مى
اين دو گفتار چنان زنندهاست آه به ) غير قابل رفع(تعارض. داند را شايسته مقام انسان آزاد و عاقل نمى

، فردى است آه نسبت انقلاب  و استحاله فكرى را به خود، ناروا توان باور آرد گوينده اين سخنان سختى مى
 .پندارد مى
از همين نويسنده، . ٣٩٥ و ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٣٣: ، و نيز٣٣٠ملكيان، مصطفى، سنت و سكولاريزم، ص. ٧٨

 .٢٥٤ و سياست نامه، ص ٣٤٢نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص . ٣٩گفت و گوهاى فلسفه فقه، ص 



دنيا براى . ديندارى معيشت انديش عاميانه، بسيار سنتى نيز هست«
آنان دنيايى را آه علم جديد، . اى است  ورهاين دسته از دينداران بسيار اسط

شناسند يا اگر   آند، يا اصلاً نمى  فلسفه جديد، و تكنولوژى جديد معرفى مى
هاى دينى خودشان جدا  شناسند حسابش را از حساب اسطوره  قدرى مى
آنها خداى معينى دارند، درآى خاص از تاريخ و از بشر و . دارند نگه مى

اگر هم منافاتى . بينند  فاتى بين آنها و جهان جديد نمىاز پيامبر دارند آه منا
هاى   نهند تا برانديشه بينند عيب را بيشتر بر جهان جديد مى  مى

 ٧٩.»...خودشان

گيرى مقررات شرعى و  نگاه تاريخى روشنفكران به دين و خصوصاً به بسترهاى شكل
نگى از آنها، برخاسته از در نتيجه تاريخمند آردن بيشتر و يا همه احكام شرعى و سلب جاودا

 :چنين انگيزه و بينشى است

شيوه فقيهان تا امروز موضوعيت دادن هميشگى و جاودانه به ... «
يعنى . اند شمرده  خود روشها بوده است و لذا تخلف از آنها را جايز نمى

احكام معاملات را هم مثل احكام عبادى تغييرناپذير و واجد مصالح  خفيّه 
وشهايى مثل بريدن دست، سنگسار آردن، تازيانه زدن و دانستند و ر  مى

. دانستند  شمردند و تخلف از آنها را جايز نمى  امثال اينها را لازم الاجرا مى
اين روشها در متن قرآن آريم هم آمده است آه فى المثل دست دزد را 

لذا از لحاظ تاريخى جاى . ببريد، زن و مرد زناآار را تازيانه بزنيد و غيره
گردد آه ما اين احكام را روش   پس ماجرا به اينجا باز مى... نكار نداردا

دانيم يا ارزش عام تاريخى يا فراتاريخى، وابسته به شرايط   خاص مى
 ٨٠.»...دانيم يا آزاد از آن اجتماعى مى

با چنين رويكردى از سوى آنان ) مقاصد شريعت(همچنين بحث غايات و اغراض فقه
 :گردد مطرح مى

عقل استدلالگر را نه فقط ابزار آشف و ...  تجدّد گرايانهاسلام«
داند، بلكه منبعى در آنار دو منبع آتاب و  استخراج حقايق آتاب و سنّت مى

از اين مهمتر، درصدد است آه براى اثبات حجّيت و واقع ; انگارد  سنّت مى
د خواه  ازاين گذشته، حتى مى; نمايى آتاب و سنّت نيز از عقل استمداد آند

آه با يافتن اغراض و غايات احكام و تعاليم دينى و مذهبى التزام به آنها را 
نيز از صرف تعبّد خارج آند و امرى عقلايى جلوه دهد و به محض اين آه 

هاى عقلى احساس آرد   اندك تعارضى ميان ظواهر آيات و روايات با يافته
ان دست دهد و به تأويل ش آيات و روايات را از ظاهرشان عدول مى

                                                 
 .١٣٧م، سنت و سكولاريزم، ص سروش، عبدالكري. ٧٩
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 .فقه مطرح خواهد شد



يازد، و از اين جهت، عقلگرا و تا آنجا آه مقدور است، آزاد انديش  و   مى
 ٨١.»تعبّد گريز است

دانند آه بايد از روى  برخى از آنان، بخش عبادات فقه را حاوى راز و مصالح خفيّه مى
صدد بينند آه فقط بايد در  ولى غير عبادات را در بستر تاريخى مى; تعبّد و تسليم آن را پذيرفت

 برخى ٨٢.هاى ظاهرى آنها را زير پا نهاد تأمين اهداف آلى آن بخش از احكام بود و قالب
دانند و شاآله آن را عقلانى   ديگر، عبادات را نيز همچون غير عبادات، فاقد رمز و رازى مى

 :شمارند به عبارتى، تمامى فقه را دانشى فاقد راز و مصالح خفيه مى. نمايند تصور مى

و ) مانند نماز، روزه، زآات، حج(نواهى مربوط به عباداتاوامر و «
مانند (و سياسات) مانند بيع، نكاح، طلاق، ساير عقود و ايقاعات(معاملات

در عصر ) مجازات سرقت، قصاص، ديات، حدود و احكام ولايت عامّه
عبادات رسمى اسلامى آه به جاى . امورى راز گونه نبودند) ص(رسول 

 نشسته بود دعا و تسبيح و تنزيه و ستايش خداوند و عبادات عصر جاهليّت
) روزه(يا تمرين غلبه بر شهوات نفس) نماز(رآوع و سجود در پيشگاه وى
و يا انجام حرآات و اعمالى نمادين ) زآات(يا انفاق و احسان در راه خداوند

و ) حج(با مفهومى مرآب از قربانى آردن و زيارت و اعتكاف و نيايش
در نظر مسلمانان اين عبادتها اعمال و حرآاتى جادو گونه . ودمانند اينها ب

اوامر و نواهى مربوط به .... نبود آه آثار و عواقبى مرموز داشته باشد
امورى ) عقود وايقاعات(معاملات نيز چون نكاح، طلاق، و خريد و فروش

تصرفات نبوى در معاملات آن زمان به منظور . عقلايى بودند، نه رازگونه
م به مراعات اصول اخلاقى و عدالت آن عصر بود و هيچ هدف الزا

سياسات نيز چون بيعت، شورا، قصاص، . آرد رازآميزى را تعقيب نمى
حدود، ديات و شهادات، همه امور عقلايى بودند و تصرفات نبوى در آنها 

. گرفت  نيز به منظور الزام به اصول اخلاقى و عدالت آن عصر انجام مى
حاديث نبوى و تاريخ صدر اسلام همگى حكايت از اين دارد آيات قرآنى و ا

آه اوامر و نواهى پيامبر در هر سه قلمرو ياد شده احكامى عقلانى يا 
 ٨٣.»...آمدند عقلايى به شمار مى

روشنفكران، انديشه تعبدپذير فقيهان را برنمى تابند و در بسيارى از احكام شرعى، 
 :گيرند بر آنها خرده مى.. .همچون مقررات سياسى و احكام زنان و

                                                 
ملكيان گرچه مطالب فوق را به اسلام تجدد گرا نسبت . ١٠٠ملكيان، مصطفى، راهى به رهايى، ص. ٨١
نمايد، اما در ديگر آثارش به جدّيّت از توجه به  خصى خوددارى مىدهد و در اين فرازها از داورى ش مى

، ص ٦به نقد و نظر . دارد اهداف و غايات عقلايى احكام شرعى، دفاع و از نگاه استقلالى به احكام برحذر مى
 . به بعد مراجعه شود٦٢

 .سخن خواهيم گفتهاى مستقلى است آه در آينده از آن  نيز از سرفصل» مقاصد و اهداف شريعت«سرفصل 
 .بخشى از عبارات منبع فوق در چند صفحه قبل نقل شد. ٢٥٦ و ٢٥٢سياست نامه، ص . ٨٢
 .٢٧٢راهى به رهايى، ص :  و نيز١٦٨ تا ١٦٤نقدى بر قرائت رسمى ازدين، ص . ٨٣



من شخصاً معتقدم تلقى عموم مدارس فكرى قديم، خصوصاً مكاتب «
اين داورى در مورد تقريباً تمام . دينى، از زن آميخته به اسطوره است

هر چه حقوق . احكام شرعى، از جمله احكام مربوط به زنان، صادق است
ر مورد سؤال قرار اى احكام دينى بيشت  شود، جنبه اسطوره تر مى  عرفى
اى چون وضو، غسل، وطهارت در دين شباهت  مثلاً اعمال ويژه. گيرد  مى

بسيار با شست و شو و نظافت به شيوه عرفى دارد ولى طهارت و نظافت 
اى خاصى دارد، و رازهايى در آن نهفته است و  هاى اسطوره  شرعى جنبه

 آلترناتيو براى آن والاّ پيشنهاد. نبايد آن را يك شست و شوى ساده انگاشت
احكام اجتماعى مربوط به زنان نيز خالى از اين عناصر . بسيار آسان است

نكته مهم اين است آه احكام مربوط به زنان از راز ... اى نيست اسطوره
اى در دنياى  و مسائل راز آلود و اسطوره. اى تهى نيستند آلودگى اسطوره

دنياى خودشان بيرون بكشيد و خودشان معنا دارند و اگر شما آنها را از 
بخواهيد در يك جامعه عرفى شده به آنها جامه عمل بپوشانيد، مشكلات 

به همين سبب، بايد به همه اين احكام، هم به چشم . آيد اى پيش مى عديده
و از آنها اسطوره زدايى ; اى  عرضى نگاه آرد، هم به چشم اسطوره

 ٨٤.»نمود

چنين به نظر . شود  عوض مىاما در باب سياسات مطلب به آلى «
اى  رسد آه در اين باب بستر عقلايى حرآت فقهى در موارد عمده  مى

مخدوش شده است و اغلب فتاوا و نظريات فقهى باب سياسات در عصر 

                                                 
عبارت مزبور از سروش به همراه نقل . ١٧١سياست نامه، ص :  و نيز٢٩٨ و ٢٩٧آيين شهريارى، ص . ٨٤

مدرنيزاسيون فقه توسط روشنفكران دينى و در (از وى نقل شد، تمامى ادعاى اين مقاله) د(آه در آغاز بندقولى 
 .گذارد را، به وضوح به نمايش مى) عين حال، اذعان آنان به تنافى ميان نگاه دينى و نگاه مدرن

د گذشته ـ آه قرآن آريم را آمد ـ صريحاً از تعارض ميان جهان راز آلو) د(سروش ـ بنابر آن چه در آغاز بند
و درعبارت اخير، بر . آند داند ـ با جهان جديد آه راز زدايى شده است، ياد مى نيز تصوير روشنى از آن مى

ايم، بايد به احكام و مقرراتى آه متعلّق به  اين نكته اصرار دارد آه چون ما به جهان عرضى و سكولار پا نهاده
ست، نگاه عرفى و تاريخى داشته باشيم و آنها را از فضاى متعلّق به خود جهان راز و اسطوره متون دينى ا

بنيان تئورى . خارج سازيم و راز، اسطوره و جاودانگى را از آنها بزداييم و تفسيرى عصرى ارائه دهيم
 از اين عبارات به روشنى. نيز در نزد اين گونه روشنفكران، واقعيتى جز اين ندارد» عصرى نمودن فهم دين«
توان فهميد آه سروش و ديگر روشنفكران هم ايده او در مراجعه متون دينى و به عبارتى، در فهم و  مى

شناخت دين، درصدد يافتن مقصود صاحب دين و شريعت نيستند، بلكه هدف آنان تحميل انديشه و خرد انسان 
بديهى ) علم اصول(دينىو روش استنباط از متون ) هرمنوتيك(زيرا در دانش فهم متون. مدرن بردين است

باشد بايد تمام سعى خويش را مبذول دارد تا ) قرآن و روايات(است آه هر آسى در صدد فهم متون مقدس دينى
با نزديك شدن به فضاى حاآم در هنگام نزول وحى يا صدور روايات و ضميمه قرائن گفتارى و غير گفتارى 

در حالى آه روشنفكر دينى نه تنها خود را به آن فضا . دتر در ياب آن دوران، مراد گوينده را بهتر و شفاف
هاى گفتارى  آند آه قرائن و شواهد روشن حاآم برآن فضا و نيز صراحت آند، بلكه اعتراف مى نزديك نمى

انگارد تا بتواند به نتيجه مطلوب ـ آه همان تحميل انديشه انسان مدرن بر دين است ـ نائل  را عمداً ناديده مى
ب اينجاست آه حتى بحث نگاه تاريخى به متون هم آه در واقع بايد با هدف نزديك شدن به فضاى حاآم جال. آيد

در زمان صدور متن و فهم بهتر مراد گوينده شكل گيرد، در نگاه روشنفكر دينى با پيش داورى انگيزه سلب 
 .شود جاودانگى از محتواى متن و زمينه سازى براى عصرى نمودن دين مطرح مى



حاضر توجيه عقلايى ندارد و موجب تقويت مصالح شرعى و عقلايى 
 ٨٥.»...شود  مسلمانان مى

هاى  ش دين نيز، تا حد امكان، ارتباط آموزههاى ديگر دان آوشند در عرصه آنان مى
توان با يافتن  اى عقل پسند بدهند، تا جايى آه مى  دينى را با جهان غيب قطع آنند و به آن چهره

 :اى از پذيرش پيام غيبى معتبرى خود دارى نمود بهانه

وقتى پاى استدلال و تمسك به قواعد به ميان بيايد، رابطه سخن با «
د شد و آن سخن با ترازوى دليل و برهان توزين خواهد وحى بريده خواه

سهم ارث (براى مثال در نهج البلاغه آمده است آه زنان هم نصيبشان. شد
دلائلى هم براى . آم است، هم ايمانشان آم است، هم عقلشان آم است) شان

حال سخن . اين مدعيات مطرح شده و سپس نتايجى از آنها گرفته شده است
آيد، رابطه آلام با شخص  و   ه وقتى در آلام دليل مىما اين است آ

مانيم و دليلى آه براى سخن آمده  ما مى. شود  شخصيت گوينده قطع مى
. پذيريم  پذيريم واگر نباشد، نمى  اگردليل قانع آننده باشد، مدعا را مى. است

از اين پس، دليل . باشد يا ديگرى) ع(ديگر مهم نيست آه استدلال آننده على
 ٨٦.»انه سخن است نه گوينده صاحب آرامت آنپشتو

در پايان اين بخش، بيان اين نكته، خالى از لطف نيست آه گاهى روشنفكر دينى براى 
هاى گوناگون حيات   رسيدن به برخى از اهداف ديگرش، همچون آاستن  نقش دين در صحنه

د دين را حقيقتى ده آه با انديشه انسان متجدد هماهنگ است، ترجيح مى) دين حداقلى(بشرى
اى و راز آلود معرفى نمايد آه حضورش در عرصه دنيا و نقش آفرينى فعّال آن در  اسطوره

گردد و آن را به دينى   زندگى فردى و اجتماعى بشر، سبب دگرگونى ماهيت راز آلود آن مى
 !نمايد  دنيوى و مسخ شده تبديل مى

آن آشنا هستيد ايد و با   واژه ايدئولوژى آه همه شما آن را شنيده«
يعنى انسان تصرّف . دقيقاً متعلّق به همين جهان و گفتمان همين انسان است

دينى آه به انسان جديد ; ايدئولوژى دين بشر جديد است . جو و تغيير پسند
حال . اين معناى دقيق ايدئولوژى است. بخشد  اراده معطوف به تغيير مى

 آدمى نقش تماشاگرى و تفسير آنكه ديانت، ايدئولوژى انسان آهن بود آه به
اينكه گفته . آرد  بخشيد و به او بندگى را القا مى آنندگى را در عالم مى

توان ايدئولوژى آرد سخنى نيست آه از سر تسامح و  شود دين را نمى  مى
دين محور و قائمه . بى دقّتى ادا شده باشد و بايد معناى دقيق آن را يافت

اى راز آلود است براى معرفى و تفسير  مجموعه. جهان ما قبل مدرن است
اما . جهانى آه قدسيّت و راز هاله وار، دورا دور آن را فرا گرفته است

ايدئولوژى يك مرام راز زداست براى جهانى و انسانى آه راز زدايى شده 

                                                 
 .١٦٨ نقدى بر قرائت رسمى از دين، ص .٨٥
 .١٣٦ و آيين شهريارى، ص ٣٦٠سياست نامه، ص : ، و نيز١٣٥بسط تجربه نبوى، ص. ٨٦



است و به جاى تماشاگرى و منفعل نشستن، اراده معطوف به تغيير در آن 
 ٨٧.»تواند ايدئولوژى بشود  داست آه دين نمىپي. فربه و برجسته شده است

هاى مرتبط با فقه روشنفكران   ستيز ميان تعقّل و تعبّد به وضوح در بيشتر آراء و انديشه
به عبارت ديگر، مهمترين دغدغه جريان روشنفكرى نسبت به دين، تقابل . شود  دينى مشاهد مى

هاى دينى ـ تحت  ن در مواجهه با آموزهآنا. عقلانيت انسان متجدد با تسليم و تعبّد در دين است
تأثير فضاى حاآم بر مدرنيسم ـ گرفتار پيش داورى شده و غالباً تفسيرى از متون دينى ارائه 

در حالى آه معتقدند دين، به جهان غيب و راز . دهند آه خالى از هرگونه راز و غيب باشد  مى
اين تفسيرها آه . انجامد   تحريف آن مىتعلق دارد و تهى آردن آن از راز و تعبّد به استحاله و

است، تصويرى از دين ارائه » تفسير به رأى«در بسيارى از موارد، تحميلى و مصداق 
مباحث آينده اين نوشتار، ارائه دلايل . آورد  دهد آه آن را تا حد ساخته انديشه بشر پايين مى  مى

 .و مصاديق مستند و روشن اين ادعا هستند

ها و مفاهيم دينى بايد داراى فهم و قرائتى   ز صحيح نيست آه همه گزارهالبته اين تلقى ني
هاى دين با دستاوردهاى عقل بشر  بى ترديد، بخش فراوانى از پيام. راز آلود و عقل گريز باشد
لذا به طور موردى امكان دارد برخى از آراء روشنفكران دينى . مطابق و هماهنگ است

اما ـ . ها برترى داشته باشد   معارف دينى بر ساير انديشهپيرامون مباحث و مسائل فقهى و
چنان آه گذشت ـ افراط در ارائه تفسيرهاى تعبد گريز از دين همچون زياده روى در طرح 

و هر دو گروه، گرفتار پيش . تفسيرهاى آاملاً راز آلود و عقل گريز از دين، نكوهيده است
 .اند داورى گرديده

 از تعبد و راز آن قدر اصرار دارند آه در بيشتر موارد به روشنفكران دينى، در فرار
توان تفسير و فهم آنان را از بسيارى از متون دينى پيش گويى نمود ـ چنانچه  راحتى مى

تفسيرهاى قشرى طيف مقابل آنان نيز قابل پيش بينى است ـ از اين رو، آنان آمتر خود را با 
بلكه انتظار، پيش . پردازند قت در فهم متون مىآنند و به آاوش و د  متون دينى درگير مى

فرض و درنهايت، پيش داورى خود را آه برخاسته از عقلانيت عصرى آنان است، به عنوان 
 .دهند  قرائت صحيح از دين ارائه مى
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 ).١٣٤١(، چاپ اوّل١٣٤٥تهران، چاپ دوم 

، ١٣٨٠ تفرج صنع، انتشارات صراط، تهران، چاپ پنجم سروش، عبدالكريم ،. ١٠
 ).١٣٦٥(چاپ اوّل 

، جامعه انسانى اسلام، سهامى انتشار، تهران، چاپ اوّل  محمدمجتهد شبسترى،. ١١
١٣٤٧. 

 حكمت و معيشت، انتشارات صراط، تهران، چاپ پنجم سروش، عبدالكريم ،. ١٢
 ).١٣٧٣(، چاپ اوّل١٣٨١

 .١٣٨٥دانش و ارزش، انتشارات ياران، تهران، چاپ اوّل سروش،عبدالكريم، . ١٣

رى، انتشارات صراط، تهران، چاپ ششم  رازدانى و روشنفكسروش، عبدالكريم ،. ١٤
 ).١٣٧٠(، چاپ اوّل١٣٨٣

 راهى به رهايى، انتشارات نگاه معاصر، تهران، چاپ اوّل، ملكيان، مصطفى،. ١٥
١٣٨١. 

ترين استعمار اقتصادى، چاپخانه    محمد، رباخوارى يا ظالمانهمجتهد شبسترى،. ١٦
 .١٣٤٦حكمت، قم، چاپ اوّل 

، )ناشر(دانيم  زن و انتخابات، از اسلام چه مى ديگران،محمد مجتهد شبسترى و. ١٧
 ).١٣٤١حدود سال (قم، چاپ اوّل، بدون تاريخ

سنّت و ...  محمد مجتهد شبسترى ـ مصطفى ملكيان وعبدالكريم سروش،. ١٨
 ).١٣٨١(، چاپ اوّل١٣٨٢سكولاريسم، انتشارات صراط، تهران، چاپ دوم، 

، ١٣٧٩نتشارات صراط، تهران، چاپ سوم سياست نامه، اسروش، عبدالكريم، . ١٩
 ).١٣٧٨(چاپ اوّل 

تر از ايدئولوژى، انتشارات صراط، تهران، چاپ هفتم   فربهسروش، عبدالكريم ،. ٢٠
 ).١٣٧٣(، چاپ اوّل١٣٨١

 قبض و بسط تئوريك شريعت، انتشارات صراط، تهران، سروش، عبدالكريم ،. ٢١
 ).١٣٧٠(، چاپ اوّل١٣٨٣چاپ هشتم، 



 قصه ارباب معرفت، انتشارات صراط، تهران، چاپ پنجم، ش، عبدالكريم ،سرو. ٢٢
 ).١٣٧١(، چاپ اوّل١٣٧٩

 محمد، مصطفى ملكيان و ديگران، گفت وگوهاى فلسفه فقه، مجتهد شبسترى،. ٢٣
 .١٣٨٠بوستان آتاب، قم، چاپ دوم 

  مدارا و مديريت، انتشارات صراط، تهران، چاپ اوّل سروش، عبدالكريم،. ٢٤
١٣٧٦. 

، دفتر تبليغات )فصلنامه( نقد و نظرمحمد مجتهد شبسترى ومصطفى ملكيان،. ٢٥
 .١٣٧٦ تا ١٣٧٣اسلامى، قم، از سال 

 محمد، نقدى بر قرائت رسمى از دين، انتشارات طرح نو، مجتهد شبسترى،. ٢٦
 ).١٣٧٩(، چاپ اوّل١٣٨١تهران، چاپ دوم 

ت، انتشارات طرح نو، چاپ اوّل، محمد، هرمنوتيك آتاب و سنّمجتهد شبسترى، . ٢٧
 .١٣٧٥تهران 

 

 
 


